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 پیشگفتار
 

های فرهنگ و زبان»چون  یایهرشته پیگیر و کارشناسان و اساتید و اهالی   پژوهان  دانش طومارهای تبرستان نزدکارش بر گرچه ماریا ماتسوخ و 
هم  اما است شدهشناختهتاحد زیادی  ،شانو مانندهای «شناسیتاریخ و باستان»، «مطالعات زرتشتی»، «شناسی  تاریخیزبان» ،«باستانی

علوم »و « حقوق»، «ی هنرفلسفه» ،«زیباشناسی»، «نظریه انتقادی»بسیاری از علاقمندان به  میاندر  ماتسوخ و هم کارش بر طومارهای تبرستان
متمایز و  امروزه هایاند؛ در حالیکه پیوندها و لولاهای بسیاری میان این عرصهناشناخته مانده یا کمتر شناخته شده ، خاصه در ایران،«سیاسی

پذیرش قرار توجه و بیش از همیشه مورد  «ایبینارشته»ی پژوهانهرویکرد  دانش تدریجا   اماوجود دارد   معاصرعلوم انسانی  ی «م جداهاز »
میزگردها و  با اجتماعی حاضر،ـی جو سیاسیزدهای یا رسانهخاصه با نظر به بسیاری مناقشات  اغلب روزنامه یابد،و ضرورت می گیردمی

شاکله یا سازند « ]= فُرماسیون  حاکمیت»سویه، عمدتا  و صرفا  در چارچوب اکتیویسیم سیاسی، خاصه در باب اجتماعی  تکـهای سیاسیبحث
[، فرمان  است.دا پیای بسو مطالعات بینارشته 1«تاریخیهای زمینتکینگی»جامع   و معرفی   بازاندیشیجای خالی  بازخوانی و و فرمایی 
سرانجام  هاییویرایشپس از ، که «زن سَرمتی نزد مازُخ»سنخ   یهای کوچگرانهزمینهپس یزن دربارهگمانه اینوشتهدر  1401تابستان ی میانه

سمی از به ماتسوخ ماریا با ارجاع به منتشر شد،  2«مایندموتور»در سایت  همین ماه پیش پرداختم  تبرستاندر طومارهای « بُن»کارکرد و معنای ق 
بندی در کتاب شان با جداول  بُنههایو قرابت ارائه داده در برخی از این سندها که ماتسوخ در مورد درختان مشاعاشاره کردم و نیز به جداولی 

هایی در پیوندها و پهنهایجاز های آن اصطلاح را بهبالقوگی «برخی»کوشید نگارنده تنها  نژاد قابل توجه است؛دکتر صفیهای سنتی زراعتی نظام
ها و سنتزهای نو میان ها، گدازشها، نشتیتراواییپذیر برای درهمآیا بنیانی چندظرفیتی و تفاوت؛ خاصه بر گرد این مسئله که دجستجو کن دیگر

جماع حداکثری نظریهو تولید  هاتفاوتتراوایی است و آیا جستجوی بنیانی برای درهمهای متعارض ممکن قطبها و فرونت با نظر به ای برای ا 
های گروهی  متقابلا  بازتابی  راست و چپ به قول )فانتزی های ایدئالیستیها و فانتزی، ورای وهمتاریخیو شرایط زمین 3درونماندگاریی فلسفه

، خاصه ناظر به پژوهش  جستاردر آن  مورد ارجاعاینجا بخشی از منابع  درضرورت دارد؟  ، ورای پارانویاها و مگالومانیاهای اتوپیاییگتاری(
و  ی پژوهشگر تاریخ و فولکلور  سوادکوهکه به لطف و اجازه ایترجمهام. چند برگ را آورده شناختی  ماتسوخقضایی  ساسانی و تبارستانـحقوقی

احتمال ی بهاسناد] طومارهای تبرستان یی ایشان دربارهپروژهد، در اصل بنا بود بخشی از نشو، احمد باوند، در اینجا منتشر میآموزگار  ادبیات
در واقع، اکنون چند سال از  .ندی دکترای ایشان بدل شدنامهای از پایانتر به پارهسپس کهد نباش [خانه )کوه سرخل(غار طاقمکشوفه از  زیاد

، اماز این فرایند بسیار آموختهمحدودم من به قدر توان گرچه گذرد؛ فرستاد میی این اسناد را برایم زمانی که ایشان نخستین متن ماتسوخ درباره
، کمتر ی مربوطه داردحیطه گسترده و ژرف در شنیاز به دانای و اساسا  ویژهتخصصی  هایمتنچنین ی ترجمه پرداختن بهز آنجاکه احال، با این

خاصه اگر در  ؛گیرمدر نظر می  ضروریآزمایی  و طبع  مبرمو بیش از هر چیز آنرا نوعی آزمونگری   راضی باشماز نتیجه کار  توانماز همیشه می
ایم که با اند، اینجا و آنجا، گاها  شنیدهی چنین متونی زدهای مرتبط یا اساتید  این عرصه دست به ترجمهحتی وقتی دانشجوی رشته نظر آوریم که

در ترجمه برخی متون فارسی میانه میان تفضلی )گاه با آموزگار(، ماهیار اغلب جزئی های برخی تفاوت) اندمواجه شده هاهمپالکینقدهای 
و برآمده از تفاوت خوانش و بینش ی مستمر، و بازاندیشی و مشغلهها تجربه سال گویایمیرفخرایی، سعید عریان و دیگران قطعا  نوابی، مهشید 

برای درک  گرچه کهکنم  اذعانلازم است  از اینرو، آزمونگری یا تلاشی نابسنده و کوچک برای شناساندن  بیشتر(.و دانش ایشان است و نه صرف  
های چهار، پنج، و شش دینکرد، کنزی، کتابفرهنگِ زبان پهلویِ مکبه آثاری چون تدریجا   اثر،« یفارسی میانه»ی تر  زمینه و زمانهبهتر و دقیق

شان پرداختم و )جاماسب آسانا، برگردان سعید عریان(، و مانندهایهای پهلوی ی پازند، متننامهی بندهشن، واژهنامهواژه ووندیداد، بندهش، 
ها این برگردان نهایتا   ( امامیسر نشدالبته که )ها زیر نظر  یکی از شاگردان ایرانی  خانم ماتسوخ ویرایش شوند کوشیدم این ترجمه ایحتی در برهه

ها نقد و نظرشان دار دوستان اهل فن خواهم بود اگر برای بهترشدن  این ترجمهدانم و منتمیقطعا  خالی از ایراد و ابهام نرا از رمزگشایی  ماتسوخ 
و   ایرادتمال  احبه وجود این ابهام و خانم ماتسوخ خود  حتی  تر،تر و جدیمقیاسی بسا علمیدر  با من در میان بگذارند.از طریق ایمیل را 

کادمیای خود  اسناداین از  ماتسوخ رمزگشایی و شرح و تفسیرشخوشبختانه اند. فرایندمحوربودن  رمزگشایی طومارها اشاره کرده را در صفحه آ
ها آوانویسیو  ایشان انگلیسی قالاتاین بوده که به جای هرگونه ترجمه به فارسی، مخاطب به م اشبه لحاظ فنی ترجیحدر اصل  و ،همنتشر کرد

                                                           
1 Geo-historical singularities 

 =2205http://mindmotor.info/mind/?p، در این لینک: «های ایلیاتی  زن سرمتی نزد مازُخزمینهی پسهایی دربارهزنیگمانه» 2

3 Immanence (به تفکیک از تعالی یا ترنسندنس   مستتر یا جاری در اروپامحوران) 

http://mindmotor.info/mind/?p=2205
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 بر اسناد انشبخش  انتهایی  ترجمه و تحشیه از «گیرینتیجه» یدر پارهبنگرد و خود  ایم()که در این اوراق نیاورده های مربوطهترانویسیو 
 در عوض فقطگیری  نهایی بزنیم، اند خیلی زود است که دست به هرگونه نتیجهاسناد تبرستان رمزگشایی نشدهی همهتا موقعی که » نویسد:می
 ینمونه .، تاکید از من(Res Orientales ،2017) «فرد متذکر شویمی محتوای این اسناد منحصربهرا درباره اولیه اتیملاحظتوانیم می

 خواند/رمزگشایی کرد،« اَسکینرَد»ژینیو آنرا که توان یافت  طومارها میکانونی  پربسامد و  جای  یک نامو خواندن   جالب این ابهام را در رمزگشایی
ی تر تصحیح دوباره، و سپسخواندند« رَزـهسپین»*جای را که آن نامرا داریم تصحیح  وبر و ماتسوخ بر خوانش  ژینیو )چند سال بعد( و سپس 

علت این مسئله آشکارا دشواری  رمزگشایی  دقیق  خواندند.« گورداَسپ» باراین راجای ین خودشان را داریم که همان نامماتسوخ بر خوانش پیش
« ترجمه/برگردان»به جای « رمزگشایی»در این بستر، معمولا  از شده که گفته) اندنگاشته شده شکستهخود  خط طومارهاست که به پهلوی  شدیدا  

تا  مخط  این طومارها بنگرینویسش و  به تفکیک ازکنزی مک فرهنگِ شده در های نویسش پهلوی  نقلنمونهست به و کافی ؛شوداستفاده می
 (. یگانه است و در کار خودماتسوخ شویم که در نوع خود   تفسیر و رمزگشایی  و هنر  شگفت  تدقیق اصطلاحات حقوق ساسانی  اییمتوجه توان

: ستهااین پاره شامل آنچه در ادامه از نظر خواننده خواهد گذشت،کنم. ای طرح میمحدودم را در چارچوبی بینارشتهدر این یادداشت برداشت 
ی زندگی و آثار ماریا ماتسوخ را ی مطالعات زردشتی و زبان اوستایی، دربارهنظر  رشتههینتزه، استاد صاحب اَلموتی ابتدا بخشی از نوشته

 که کندمی استدلال ماتسوخ؛ جالب  مطروحه نسبت بین فرم ازدواج موقت در روزگار ساسانی و در ایران  شیعی استیکی از نکات خوانیم. می
 شیعیان میان در و شودمی محدود ایران درون شیعیان به عمدتا   فرم این دارد، ساسانی سنت در ریشه شیعه قضات نزد شدهپذیرفته موقت   ازدواج»

-روزرسانی، تحول و بهیو رمززدایی و فرارمزگذار گذاریخم  رمزوپرپیچ آیا این استمرار   در نگاه نخست، «.شودنمی یافت چندان ایران خارج  

همان چیزی است که آرش  نمود و نشان   فرمایی  نو،فرمان رماسیون   رمزگان/قاعده پیشین در چارچوب فُ یابی  نسبتشمول نسبی یا و  ش،یاه
ی منزلهبه 1یکی دو گفتگوی بلنددر  شبرانگیزتاملو  به لطف نیروشناسی  درونماندگارگرا ی دانشگاه تهران(شده)استاد اخیرا  معلق نژادرئیسی
، فهم درونماندگار از «تداوم»با نظر به گستره و نمودهای متفاوت آن  در بستری ژئواستراتژیک طرح کرده است؟تاریخی زمین« تدام»نوعی 

های [، شیزوکاوی، و سیلانXenophiliaدوستی ]، بیگانه2توان برحسب قلمروزداییآیا میشود؟ بیرونیت  ماشین جنگ چگونه میسر می
کادمیسین[، از ژئواستراتژی  decoded flowsرمززدوده ] و بیرونیت   جنگجوشیزوتراتژی  خوانشی کوچگرشناختی از سوی به   مد نظر آ

یا برای چنین حرکتی  بازاندیشی کرد[ xeno-]را برحسب  زئو/خنو  [-geo] پیش رفت، و پیشوند  ژئوای ورمیانهخای ماشین جنگ نفسهفی
، کوچگری های اندیشهو مولفه ها، هذیانهادینامیسم این خطر کهاند: شویم که دلوز و گتاری متذکر شدهای مواجه میدقیقا  با همان مسئله

ی نظر به نوشته ؟خاص او روایت شود تحلیلی  ات  و ثب   بشر/مورخ  یکجانشین یبه واسطهو ، ، در چارچوب  از منظر   شیزوئید  جنگجو، بُردارخاصه 
جابودن  برخی و به ، دقتاهمیتبار دیگر،  عه و صیغه در عصر اسلامی،ازدواج موقت  روزگار ساسانی به مُتهینتزه درباب مثالی چون تحول فرم 

 دکاواسماعیلیه )سنخی ویژه( را می عرفانگری بر از مزدیسنا و زروانی هاییرگهکه تاثیر  زمان ادواریپژوهش هانری کُربن در اثری چون وجوه از 
« شیعیـآریایی»ی یافتهتعمیمزیادهبسیار کلی و  عنوان  برچسب یا  یا صفتذیل در سنت چپ برخلاف آنچه برخی که این؛ آیدبیشتر به چشم می

 هایی تکین و نویابیها و نسبتگیتکین ای ازپهنه تاگشایی   گرفتن منطق امر جزئی یابیش از هرچیز، با پی، هاپژوهش دست ینر اد، آورندمی
 هنوز باور ندارند که ما به شناختشاید « شیعیـآریایی»مواجهیم؛ کاربران معدود  اصطلاح  اسلامی(  -ای متفاوت )پیشا/پسامیان دو سپهر نشانه

رستگاری اش درباب مقولات مربوطهالاهیات زرتشتی و اسلامی بسیار بیشتر نیاز داریم تا به شناخت الاهیات مسیحی و  شناسی مانوی یاکیهان
گرا و تصوری تقلیلیک خط تیره شان با کردن؛ تصور  پیوندی وجودی میان آریایی و شیعی و وصل سفید  اروپامحوربندی  و نجات در آن صورت

احمد و چگونه پژوهشگری چون که چرا  نمایدمیدردناک  یپیشاپیش عاجز از توضیح این مسئله ی کهتصور است؛ و حتا حذفی سازانهساده
و چرا تاریخا  بسیاری از زردشتیان  شودریب بافت کهن میسر میخدر میان ما نیست، و چرا گسترش  حریم شاهچراغ به بهای تامروز تفضلی 

های غیرعلمی در یکی دو دهه پیش و خروج طومارها/اسناد مورد بحث، هنوز کم، اینکه پس از حفاریدست؛ سر از هند درآوردندایران ناچارا  
                                                           

 2k6https://fardayeeghtesad.com/xاز جمله بنگرید به؛  1
ناحیه و شهرهایش یارکند، کاشغرف ختن،  روسه آنکه رنه گ ،های سغدی، مانوی، پارتی و فارسی میانه مکشوفه در قلمرو چین  امروزی خاصه ترکستان چینها و نوشتهها و رقعهاز اوراق و برگه 2

تخیل سفالگران یونان باستان به صورت قلمروی یونان و در در  زبانهای ایرانیتا خط نفوذ سکایی اویلیق گرفته، از ترفان/نورپان تا دنداننامیدمی« ایران  خارجی»را باشی و دیگرها مارال
کم [ دلوزوگتاری طرف هستیم؛ توجه داریم که دستdeterritorializationی فاناگوریا در شمال دریای سیاه با کارکرد مفهومی  قلمروزدایی ] نگارهسنگهای ، و یافتهنطروسیا ق« انسانـاسب»

های تر و سیلانتوان بر یک ایران  فرهنگی  وسیعها میخاممادهها و شواهد و ای به یونانی  باستان یا طوماری به چینی یافت نشده و بر اساس همین دست فاکتهنوز در قلمروی کنونی ایران کتیبه
یت هایسالارانه یا انواع تفریطگذاشتن معادل با تایید  اتوپیاهای فانتاسماگوریایی و حذفی  امنیتاش صحه گذاشت؛ این صحهی مربوطهزدایانهرمزگان  طلبانه نیست.هو
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، از بنا به معیارهای جهانیدرجه یک شناختی  درجه یک )هیچ نهاد رسمی مایل نبود و نیست که به بررسی و کاوش علمی در این سایت باستان
؛ ( بپردازد، خود گویای بنیان  دلبخواهانه و غیروجودی  میان دو لفظ  آن ترکیب استهویتی گرایی  ، بدون هیچ محلیمبناتبینانه و مادیمنظری واقع

مقاومت در برابر راسیسزم اعراب حجاز را نیز در نظر ی نوعی منزلهشدن ایران بهگرایان از فرایندی شیعیهای انتقادی ملیوانگهی، باید خوانش
دگذاری  بازقلمروگذاری  جسمانی و فراکُ بار و وحشیانه تنها یک نمونه از گری خشونتی مثلهمنزلهبه« ختنه»های اخیر درباب کاویگرفت؛ ژرف

و در ادبیات باستان  ایرانیان و  شد رواج داده تدریجا   ایران دراسلام ورود است که بنا به برخی پژوهندگان تنها پس از  اجتماعیتنی و روانیروان
چنینی در کارند که اینعینی و انضمامی  انبوهی از موارد  . 1هندیان، در اوستا و در متون پهلوی  زرتشتی، هیچ ارجاعی به این عمل یافت نشده

تر عملا توسط وجه سپسین آنجاکه وجه کهن ؛کنندثابت میعینا  دهند و ی آن خط تیره را نشان میدو ضابطه ، حذفی، و خونین  تعارض مطلق
به قدر کافی آنرا  کاذب  کذایی ن ترکیبند که کاربران آنککم به ما یادآوری میها دستاین نمونهشود؛ و نابود شده و کماکان می ، تارومار،حذف
است به نیروهای  ایدئولوژیک و غیرهراسانه واکنشیاش بیشتر کردناز آن ترکیب و علمشان و استفاده اندچرا نکردهودار و در باب آن چونمسئله
آوری در چارچوب تاریخی و تبارشناختی، این فقدان  بنیان نظری ؛ این عدم استدلالسیاسی کنونیـهای سپهر اجتماعیغیرخودییا  ، اغیاردیگر

 جانب،به حقداری  حال، داعیه، و در عینکننده قانعتوجیه مفهومی  ی یک ارائهعقلانی برای ـدقیق، و این فقر مطلق  چارچوب ماتریالیستی
؛ من این «زینگلینگ و گوشبال  زینگتیسابه»: استزبانزدی مازندرانی  آوریاد شان،ایی رسانهسالارو غوغاسنترالیستی تحکم  ،نقدناپذیری

استراتژیک دیگرشان نثار ژئوکه خطای « شیعیـآریایی»کاربران این اصطلاح برخی از گذارم تا نشده باقی میترجمهعمدا  را محلی عبارت 
و های کاذب علیه زبان میانجی ایرانیان است کمی بیشتر به مسئله زبان میانجی بیاندیشند که بدون آن راه هر گونه گفتگو تراشیبدوبیراه و انگاره

، به گرایی قومیِ کردهای خاورمیانه و معظلات کردهای ترکیهملیناصر انتصار در ، : برای نمونهماندمی ها بستهحتی میان خود  اتنیکهمبستگی 
کوتاهی در قبال یک اقلیت درون اقلیتی که نسبت به  ؛( اشاره کرده8، 1380« )های رادیویی و مطبوعات منتشره به زبان زازاعدم پخش  برنامه»

به نقد نزاع آنقدرها ؛ انتصار ترجزء در بستری محلیـآمیز کلبازتولید همان سازوکارها و مناسبات  تبعیضهمراه با آن اقلیت وجهی اکثری دارد 
ک و کومله به کی احزاب کرد از جمله پپردازد اما در شرح شاکلهشدن مردم کرد نمیو کشته )مورد  نقده( مسلحانه میان خود احزاب کرد

است و از  گرایی منفی انگاشته نشدهملیاصطلاح رد از یکسو در این مو؛ ( تاکید کرده است43« )گرایانهنیزم با وجوه ملیلنیـترکیب  مارکسیزم»
و عصمت شریف « ظهور کردستان سرخ»کردن آن دو مولفه در قابل یک ترکیب خودش جای چون و چرا دارد: هارون ییلماز در جفت دیگرسو

از نگاه انترناسیونالیستی  »: افزایندکه بر پیچیدگی بحث می اندانگاشتن و ستم را نقل کردهمواردی از ندیده« ویکردها در اتحاد شور»وانلی در 
های قومی هایی بنیان نهند و از طرف دیگر، در همان حال، مطالبات اقلیتملتـخواستند دولترژیم شوروی، رهبران ناسیونالیست از طرفی می

گفته[ را نادیده گیرند ]همچنین قابل توجه است که برای نمونه دولت ها، کردها، و موارد پیشها، تالشیشان ]مثلا  تاتهایو ملی درون  جمهوری
ن دیمانشتین، شخصیت  برجسته41نظام کُرد را علیه ارمنیان سازماندهی کرد[ )چندین یگان سواره 1919آذربایجان در سال  ی (... سیم 

تانترناسیونالیست، در  جاست ]همین بود ملیّهای های اقلیتها و زبانهای خلق اتحاد شوروی، مخالف حمایت از فرهنگکمیساریای ملی 
شان را آشکارا لو و خروجی پروژه که امروزه بر زبان برخی خودمنورالفکرپنداران جاری شده« خلق/ملت»تراشی  خاستگاه و بستر اصطلاح

(؛ وضعیت بحرانی  کُردهای پراکنده در 55-54و خود  لنین هم به این دسته تعلق داشت )« یونالیستی بود. مخالفت او نگاهی انترناس[دهدمی
مشی  گورباچف[ در میدان پوشکین مسکو ]در پی خط 1989مه  20جمهوری در  9های شوروی  سابق در تظاهراتی با شرکت کُردهای جمهوری

سال  50ها زن هستند ]مردان طی هزار نفر آن 6اند که هزار کُرد ساکن10کنم که من زندگی مییجای»]...[ از زبان مزیحه غفور چنین بیان شد: 
ی استالین تبعید شدیم و در سراسر آسیای مرکزی و دانید ما در دورهکه میتدریجا  محو شدند[... آنچنان« کردن و تبعیدنیستسربه»سیاست  

کنند... ما معتقدیم هیچکس در هیچ جای دنیا تحت نظر بودیم. همسایگان  ما... با ما دشمنی میقزاقستان ساکن شدیم. ما در تبعید شدیدا  
مان هستیم. ما از کنیم امنیت جانی نداریم. ما نگران فرزندانکه زندگی میمانند زنان کُرد در این کشور ]قزاقستان[ محروم نیست... ما در جایی

های زبانی  مربوط به شاخه ایرانی  شرقی یا پامیری اقلیت 2«ای نداریم.کشید در هراسیم... ما خانه کشی نخواهندافراطیونی که دست از آدم
؛ نابودی  اندخود را نیافته کردن مطالبات  قدر هم مجال صدادارشدن و بیانحتی همین( های ایرانیراهنمای زبان)بنگرید به رودیگر اشمیت، در 

                                                           
1 https://iranicaonline.org/articles/circumcision, and; Massoume Price, 'Rituals of Circumcision', December 2001; 
https://www.iranchamber.com/ 

(، گردآوری و ترجمه 1920-1991) ز در دوران شورویاجتماعیِ کُردهای قفقاـکردستان سرخ: مقالاتی چند پیرامون حیاتِ سیاسیهارون ییلماز، دانیل مولر، و عصمت شریف وانلی،  2
 .100-99، 1399سیروان خسروزاده، نشر شیرازه، 
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، شامل سغدی، آسی، واخی، شغنانی، سریکالی، یزغلامی، و البته غربی های ایرانی  شرقی یا پامیرینواده زبانی شاخساران بازمانده از خاجمله
 و چین تاجیکاندر مورد »)نیز بنگرید به  را در نظر بگیرد ساز  شورویاییطی هفتاد سال ستم همگون یغنابی، روشانی، اشکاشمی، و دیگرها

گفتار  «اشکاشمی زبان نهادن زوال روبه خطر»، تاجیکستان ملی دانشگاه دانشیار کبیراف، خورشیدی کوتاهی از خطابه «آنها زبان کنونی وضع
کادمی هایزبان پژوهشگاه مسکو از نظراوا، ظریفه دکترکوتاه    فرنگیس از« شرقی ایرانی متروک  گویش یک سرنوشت»ی ، ارائهروسیه علوم آ

و سخنرانی  ،«استعماگران آن )قلمروی زبانی مورد بحث(  را پاره کردند»گوید ، که در آن صراحتا  میتاجیکستان ملی دانشگاه پروفسور وااُ شریف
، که هر چهار مورد با همین عناوین «تاجیکستان در دبیره بی هایزبان کنونی وضع»با عنوان  تاجیکستان ملی دانشگاه ،مترابیان سعادتشاه دکتر

ها زیاده مبرهن و زیاده تر  کثرت؛ این تصویر وسیعانگیز از بسیارندی غمشنیدن هستند و مشخصا  اینها تنها چند نمونهدر یوتیوب قابل جستجو و 
-های فارسیکشی  هزارهرا در کوچ اجباری و نسل گفتهستم  پیش ساز  معاصرکننده و همگونهمین امروز هم نظایر  حذف (.اعتنایی استمورد بی

 شانهای ایرانی غربی و شرقی و اشتراکات فرهنگیزبانشاخساران  زدگان  واپسگرای مسلط بر کابلستان با افغانستان و دشمنی  ایدئولوژیزبان در 
ها و تبعیض قومی و زبانی باشد اما بسیاری از این دست های مربوط به حقوق اقلیتبینیم که باید موضوعی کانونی و قابل توجه در بحثمی

سمپاشی و جایش را  اندای مغفول ماندهاکثریت  جماعت  کنشگر خاورمیانه دار و غیرمستقل  ، و گاها  جهتتفاوت و منفعلبی تاکنون از نگاه  موارد 
که ده آغشته شبه زبان فارسی  حمله و بههای کور و غیرانتقادی گرفته رویتر و دنبالهنظری و شوونیسم  قومی در بین نسل جوانو کاشتن بذر تنگ

شناختی زبان با در نظرگرفتن این ماتریس یا ریزوم   و عین حال، ،شودمحسوب میو ایستادگی نبرد بنیادی  یک سلاح اصلا  عملا  در چنین مواردی 
تیا و آلانیا -ـی مرکزما از دوگانه یاساسا  فاهمه  های محروم و فقیر در دل مرکز/فارسکردن  حاشیه، و با لحاظاز پامیر و بدخشان و یارکند تا اُس 

کادمی اروپاییسیاسی  نگرش زمینساز و گاه حتا مکانیستی برخاسته از ای دوگانهحاشیه دگرگون خواهد شد، انگاره همچنین ناصر انتصار  .[1]آ
با نیروهای ترکیه به قتل  ک، به نام زیدی، که در نبردکبه دختر جنگجوی شانزده ساله عضو پ و( 1937به پیمان سعدآباد )گفته در کتاب پیش

گذاشتن بختی، گلهد: دفن  فرزندان در جوار مزار او در طلب نیکرسید اشاره کرده و شرحی از تقدیس او نزد برخی والدین  فرزندمرده ارائه می
و آناهیتا در این خویشکاری و شناختی ایزدبانای به تبار اسطورهبر مزارش از سوی زنانی در آرزوی موهبت باروری و دیگرها؛ اما هیچ اشاره

گاه جمعی برای این رفتارشناسی جمعیبن وانگهی، با دقیقترشدن در  ندارد،ای تر  خاورمیانه بس گستردهدر چارچوب   ساخت  مشترک در ناخودآ
شان، ضرورت هایسرلی( و نسبتگورانی )زازاکی، باجلانی، شکی، ـشمالی، لَکی( و زازاـمرکز، گورانیـخود  شاخساران زبان کردی )سورانی

ها اش ضمن نقد به برخی برداشتیابیم؛ منصور سلیمی در پژوهشوجودی و کارکرد زبان میانجی مثلا  میان گویشور اورامی و سورانی را درمی
گیرد و بهره می« بان اورامیز»اورامی، از عنوان « لهجه»ی سن دربارهشناس و آرتور کریستینکنزی زبانی دیوید مکهای منتشرشدهدر پژوهش

شمرد: الف( گویش زازا، ب( گویش اورامان لهون، ج( گویش الله طبیبی شعب زبان اورامانی  گورانی را چنین برمیبا ارجاع به دکتر حشمت
دات اهل حق(، ح( تخت، د( گویش ژاورودی، ه( گویش پاوه و قسمتی از جوانرود، و( گویش گورانی  قدیم، ز( ماچوماچو )گویش سااورامان

زبان هورامی »افزاید: نجی  قدیم، ک( گویش  قلاعی، ل( گویش  باجلان؛ و میجوئی، ی( گویش بیوهای  قدیم ط( گویش  کورهگویش گهواره
اکه به آنج ؛خوریمبرمی دباغی مسعود هایصحبت در نکات ینبه هم 1«های فاحش دستوری، آوایی، و واژگانی با کُردی  معیار دارد.تفاوت

 ،«اورامی و سورانی»میان  ،«ارومیه در یایل اهل زبان  رماجکُ  و مهاباد اهل زبان سورانی» کارگیری  زبان میانجی  فارسی برای ارتباط بینضرورت  به
اشاره « ورتون و زفره» اطراف اصفهان، روستای میان گویشوران  دو و حتی در مرکز ایران، «گویشور  بلوچی و یک براهویی عضوی از ایل»میان 

طرح  نیچه و دور باطل زاهای نیچه دری یکی از مسئلهمنزلهای را برکشید که پیر کلسفسکی بهتوان آن پرسش اساسیدر اینجا دقیقا  می. 2کندمی
 مستبد خواهیممی»پرسد: خوانده بود؛ و در آن از جمله می «اصلی پرسش هشت یا خود نمایسنخ هاییابیساخت»و نیچه آنرا  کرده است

ها را طرح و در پیوند با این پروژه بار دیگر نیچه این پرسش« تر؟ساده یا باشیم ترگونگونه خواهیممی گله؟ حیوان یا چوپان یا اغواگر، یا شویم
 فراوانی دل از هایمانرزشا»نیز اشاره دارد: « های حاکمیتفُرماسیون»است بل به  selfی خود/هایی که نه تنها ناظر به مسئلهکند، پرسشمی

 با ایمکامل حل؟ راه یا ایممسئله اند؟شده برانگیخته واکنش با صرفا   یا اندخودجوش و برآمده اندوخته انرژی دل از نیاز؟ سر از یا اندبرآمده
در  4«عام/جامع»به یک اقتصاد « محصور/مانع»قرار، با حرکت از یک اقتصاد  از این 3«العاده؟خارق هدفی با ایمناقص یا کوچک ایوظیفه

                                                           
 .17-12، 1392، انتشارات احسان، ای(بررسی و توصیفِ زبان هورامی )گویشِ پاوهمنصور سلیمی،  1

 Q5Pva44ww.youtube.com/watch?v=APbPhttps://wدر این لینک: « آیا قومیت معادل زبان است؟»در گفتگویی کوتاه با عنوان   2

3Pierre Klossowski, Nietzsche and the vicious circle, traslated by Daniel W. Smith, The Athlone Press, 1997, 77-79. 
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ارزی و بودن  یک زبان، ورای قابلیت برقرار سطح همورای قابلیت میانجیتوان گفته، میی پیشزاها به مناقشهسطح میل، و با بسط این مسئله
های زبان فارسی برای تبدیل به زبان وار از ظرفیتاشاره به مارکس را به خاطر آورد که در آنانگلس  یپیوندگاهی برای تعامل و اشتراک، نامه

جابجایی به یک اقتصاد نامحصور یا جامع  1للی به جای زبان انگلیسی )و لذت خواندن  حافظ به زبان اصلی( سخن گفته است.المواسط  بین
گاه  تجهیزشده»و یک « رجاععوالم  جدید  ا»همراه با « ی نونگارانهی نقشهفاهمه»ای دیگر، وضع  یک حرکت به سمت نقشه را « ی نوناخودآ

ی دیگر، مسئله نه جستجوی از یک نقشه به نقشه»هاست؛ کند، ناخودآگاهی جمعی که، به قول دلوز، سروکارش با معبرها و شدنایجاب می
و حصارهاست، که ضرورتا  از پایین به بالا ها ها، آستانهها و رخنهبستهاست. هر نقشه، نوعی بازتوزیع  بنجایییک خاستگاه بل ارزیابی  جابه

نیز « های ایلیاتی زن سرمتی نزد مازخزمینهی پسهایی دربارهزنیگمانه»ی گفتهکه با تفصیل بیشتر در جستار  پیشدر این پاره  2«کند.حرکت می
مادیتی  بیش از هزار ساله، یمنسوج  پوسندهرا پیش بکشم که یک پاره پوست یا  ییزاهامسئلهها و بالقوگیتنها کوشیدم مواردی از ، ه استآمد

دارشدن آوای طنین کند؛طرح می«( ماتریالیسم پست و امر گنوسی)»ها بیرونی و فرونکاستنی است پست که به قول باتای، نسبت به ایدئال
نانکه در تاریخ، چ»به قول مارکس ؛ جنگلی پرهیاهوغوغاهای در دل  (زوال و پوسیدهای رو به ماده یمنزلهای طومار بهکوچک  مادیتی ناچیز )پاره

  3«.آزمایشگاه زندگی است در طبیعت، امر  پوسنده

 هایی سالیان  ماتسوخ در شناخت روالای از دانش و تجربهدر دو پاره کوتاه اما بسیار مهم، با چکیدهاز متن  هینتزه، پس ها که بگذریم، از این 
تر از بین طومارها، یعنی شدهتر متنی نسبتا  شناختهشویم تا سپسبندی  ساختاری آنها مواجه میقضایی و قوانین روزگار ساسانی و فرمولـحقوقی

، نقش  خورنه/فره، خورشید بالدار، به «تصویری خاص»؛ ، همراه با شرح و تفسیر ماتسوخ از نظر بگذرد«ساخت یک سپر با تصویری خاص»
: ماشین جنگ» جستار دلوزوگتاری درشود؟ شناسی و چه کارکردهایی را یادآور میها، چه سنخچه پهنه« تصویر خاص»این  .ست یک آهنگرد

عیار  بربرها و در نسبتی عجیب با سنخ کوچگر و ماشین ند که آهنگری هنر تماماهیادآوری کرد ،هزار فلاتاز « ی کوچگرشناسیای دربارهرساله
یکجانشین است نه فضای [ striated]گرد است؛ فضای آهنگر نه فضای شیاردار/مخطط  است؛ آهنگر سیار و دوره قرار داشتهجنگ کوچندگان 

سوراخ که مردمانی کنند: فضایی سوراخآیزنشتاین اشاره می اثر «اعتصاب»کوچگر. دلوزوگتاری به تصویری از فیلم  [smooth] صاف  هموار یا 
اند؛ نشان  تنانه و عاطفی  زیرزمینی شان انگار از میدانی سراسر معدنی، از سوراخ خود سربرآوردهاند و هر کدامزا از منافذش بیرون زدهتشویش

نوردد، نشان ولگردی  سیار، دزدی  شان درمیتوقف در برابر هیچکدام را بدون فضای صاف ایلیاتی   ییکجانشین و زمینه  که توامان زمین  مخطط  
گردان است. آهنگر تاجاییکه سیار است، تاآنجاکه فضایی فلزشناس، تا جاییکه از کشاورزی و دامپروری روی مضاعف و خیانت مضاعف  

نفسه ضرورتا  ساکن بطور فید. اما او ابتدابهسازخاص میکند با هردوی یکجانشینان و کوچندگان ضرورتا  نسبتی سوراخ سوراخ را ابداع می
کردن  یک تصویر سفارش  نقش ،مورد نظر طومار   آهنگر   مضاعف است: یک چندرگه، یک آلیاژ، یک سازند  دولایه؛ نه خالص بلکه مخلوط.

شاهان[ نیست  امتیاز انحصاری   ذات  کسی ]از جملهفره، خوَره یا خورنه »همانطور که ماریان موله استدلال کرده  خاص را گرفته است: خورنه.
 ای مختص، ذرهکند[شناخت مزدیسنایی را طلب می]که توجه دقیق به زمین/بنیان زردشتی، و آفرینش و کیهان پایانهای بیای از روشناییبل ذره

، شناسی در ایران باستانآیین، اسطوره و کیهان)« فرد برای توانمندسازی او در پذیرش آن خویشکاری که در نبرد بزرگ کیهانی بر عهده دارد هر
 کمو دست یابی و برخورداری از آن، یا از سنخی از آن، را دارند(؛ و هر کدام از مردمان در هر پیشه و درجه مجرای و امکان نسبت158، 1395

 .ستبوده اکه فره مختص شاهان ن اندخود گواهی بر این مسئلهاش و موارد مشابهاین طومار 

ها و اش راهی  سمنان، باغهایش خشکتر، آبکه سال به سال چشمه ای محروممنطقهمکشوفه از قلب و ، و پارچهبر پوست   نگاشتهدر این اسناد  
، کننداش را دگرگون میهوا و اقلیمو( آبو دیگرها ها )فینسک، لفورو سدسازی شوندتبدیل میاش محو و به ویلا کشتزارها و ارضی  جنگلی

خدایی  سپسین بسیار قابل تر  مادرتبالارانه به تکتداوم  استفاده از لفظ  خدایان/ایزدان/یزدان و صورت  جمع  یَزَد با نظر به تحول از چندخدایی  کهن

                                                           
 (335، ص 39، جلد مارکس و انگلسآثار مجموعه)  p. 39MECW, Volume ,335بنگرید به ؛  1

 http://parsianjoman.org/?p=4430کند؛ ، آنجاکه به رویا و آرمان ویلهلم وایتلینگ اشاره می9ی نوشت شمارهی فارسی، و پینیز بنگرید به این ترجمه

 .   176، 1396، ، ترجمه زهره اکسیری، پیمان غلامی و ایمان گنجی، نشر بانانتقادی و بالینیبنگرید به دلوز، 2

ی فرانسوی  سرمایه، جلد زند که در نسخهها به این عبارت مارکس گریز می(؛ ژرژ باتای در نامه به آندره برتون ضمن جداشدن از سوررئالیست1989)الن وایس،  زیباشناسی افراطبنگرید به  3
 ( آمده است. نیز بنگرید به: 955؛ 1965یکم )

https://libcom.org/library/communist-manifesto-post-capital-paresh-chattopadhyay 
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یک آتشکده  کشف اسناد محتمل   شود. در مسیر  منتهی  به محلنیز دیده میآمده جا ینادر که  27ر سند شماره نماید، و این مهم دتوجه می
اش در نزدیکیو ، در، و دیگرها(سنگ، چهلگردن، تلم)کنگلو، قلاع ی روزگار ساسانینشدهکاوشدقیقا  چند دژ تاریخی  (، و دهارپه/ده)ارفه

 وجود دارندنیز  ی رو به زوال«چشمهپری»کرچال، و در پای آن ـکیجا یشدهاعتناییبیمخروبه و  اسپهبد  خورشید و غار    رو به ویرانی  دژ  ـغار
نظیر از مشترکات ی که انفجار از پی انفجار نه فقط این آثار بل نهایتا  وجهی کممعدنکارانبیل مکانیکی  توسط  محض )همگی در معرض نابودی

با فیگور « سرقت»در سند دیگری مربوط به یک مورد  .(کنندمی منهدمرا  ، و البته بخشی از یک میراث جهانیجمعی  یک مردمهای و داشته
هم نبوده باشد و هنوز دقیقا  و شیطنت بسا بیگانه از دزدی شویم که چهروزگاران قدیم مواجه می« گر  نقاش/پیراسته»یا « گرصنعت»یا « هنرکار»

آبی  مردمان در قلمرو تبرستان سند دیگر از خشکسالی و بی کدام اثر او اینک )فرضا  در فلان یادگاه یا موزه( برجای مانده یا اصلا  نمانده.دانیم نمی
در  گذشته،از اینها در نوع خود قابل توجه است. زدایی از تصور غالب درباب یک تبرستان  خیالین  همواره پر بروبار، بابت وهمسخن رانده که 

ها و برخی زنیگمانه با پذیرش برای نمونه،؛ برانگیزندکنجکاوی و زاجاها مسئلهبرخی ناماند( ی این طومارها )که در اینجا نیامدهمجموعه
ره پیت»ای به نام دهکده سرخل، پای کوه در اسناد، فورا  یادآور  [pīd] «پید»جای نامها درباب محل کشف طومارها )کوه سرخل(، قطعیت س 

ت، جاهای این ناحیهپایانی در نام «et/ēt»یا  «تـِ»جزء و ضمنا  ) است «[؛ سرای پیت]پیت سرا رن  ی سوادکوه کم نیست، از جمله در ب 
ت، پیت ت، ز  ره و دیگرها(کت، پیتسیم   آیدبه یادمان می «اسپوکلا»جای نام ،در همان سوادکوه ،سخن رفته «پوزگاسپ»؛ و اگر در اسناد از س 

توان می[ Gabrwēmاگر رمزگشایی  تاکنونی را صحیح بیانگاریم: ]خوریم برمی« گَبرویم»جای  یا نام «گُر/گور»و وقتی به مردمانی با عنوان 
های فرمایان محلی  سدهقاپو و مناسبات بینااستانی  فرمان؛ ورای سیاست تخت)قابل توجه علاقمندان کُردشناسی «اوریمی هاگوران»جمعیت 

اخیر، از جمله نشیب و فرازهای حیات امیرموید سوادکوهی در اتحاد ملی تبرستان، تبعید به کرمانشاه، و نبردهایش با دولت مرکزی وقت، 
« گبرویم  »ا  این ؛ و ضمن(اندپژوهندگان محلی از کوچ طوایف و اقوام مختلف از جمله کردها به سوادکوه و مازندران در طول تاریخ سخن گفته

یا اشاره به درخت زیتون در  ؛ب[⇠ج؛ و⇠؛ ضمن یکی دو افتادگی و تبدیل  گwāremaJ] به خاطر آورد نیز را« جوارم»مکانی چون اسناد 
ت»به نام  ]بخش سرخاب[ جایی نزدیک سرخلاسناد یادآور نام ت یا ز  وجود خبر از بسا که سرا، و شود: زیتوناست که به فارسی می «سرهز 

کند در نزدیکی همان را تداعی میامروزی « انارم  » در نگاه نخست بلافاصله« انارگان»جای یا نامدهد. های گذشته میدرختان زیتون در زمان
 جاهایی و با اندکی اغماض نام[ خوانده/رمزگشایی شده، در نخستین نگاه Hargahl*]صورت *هرگَهل جایی که فعلا  بهنام؛ و کوهسرخل

-ها و شاخهانشعاب) کندمتبادر به ذهن میرا [ Peshtegalگَل ]کل/پشتو پشت[ Degal/Dogalدگَل ] ،[Shērgāh] شیرگاه چون

]مثلا در « لهگ  »تواند نسبتی با پسوند می ،-gahl رمزگشایی  کنونی، دانیم آیا ایننمی ، از جملهبس بیش از اینهاست ی بالقوههاشدنشاخه
یا  .(داشته باشد یا نه« خیلمومج»یا « بورخیل»مثلا  در « خیل» پسوند   یا« آهنگرکلا»یا « شیرکلا»مثلا در « کلا»پسوند مرسوم  یا «[ لهاسپارگ  »

 در تبرستان(« میلادی 754ی برداشت محصول پس از زلزله»)با عنوان  24در سند شماره «[ های سوریناحیه« ]»سوریگان» جاینام وقتی از
عبدالحی خواندنی  اثر تاریخ افغانستان بعد از اسلام شویم و کتاب راغب می جاهایی چون سورک یا شورکچالما به مطابقه با نام رودمیسخن 

نگارشات و در  شاهنامهنژاد در ماهوی  سوری« کوچیدن  »های شمال خراسان، و از سوریان غور و از ردونشان  سوریکوچ حبیبی شواهد روشنی از 
جاهای مطابقه و همسنجی نامو  ،اندزنی مطرحتنها در سطح گمانه هادست جایابی این؛ را برشمرده استطبری و نیز در شرح مینورسکی 

گذشته نقلی و بعید متعدی »بدرالزمان قریب، یاد استاد زنده)پژوهش  طلبدمتن جامع و مجزای خاص خود را مینیز سوادکوه و شمال افغانستان 
از جمله گویش ـ ی البرز های نظیر سغدی در کرانه کاسپی و دامنه، همسنجی  ساخت«های ایرانی  نوسُغدی و شباهت آنها با برخی از گویشدر 

هایی علمی در باب پیوندها و مناسبات  از پیشگامان  همسنجی، پژوهشگران مازندرانیکم نزد دست ،ـ خیل نزدیک شیرگاه در سوادکوهکلیج
زنی و نظایر  امروزی  احتمالی درباب برخی موارد گمانه ،به دیگر گپو  (رودبه شمار میتاریخی و زبانی  تبرستان کهن و خراسان قدیم زمین

برخی از این دست موارد را در ایمیلی برای خانم  2021)در دسامبر  گفته بسیار استجاهایی چون موارد پیشاصطلاحات، اسامی خاص و نام
ی دهندهنشان «12بازنگری سند/طومار موسوم به شماره »همچنین  .(ها بودو کماکان باید منتظر تکوین  فرایند رمزگشایی امسال کردهارماتسوخ 

 «کُردآسیاب»گُرد؛ ]اسپ« گورداسپ»تر و سپس« رَزـهَسپین»*ژینیو تا  نزد «اَسکینرد» یدهکده ازاست، جای اصلی تغییر تدریجی یک نام
 رمزگشایی  سند   ی این اوراق،است. در انتها ژینیو استاد ، و شامل  تصحیح  انتقادی ماتسوخ و وبر بر رمزگشایی  نزد وبر و ماتسوخ کنونی؟[

این دست اسناد و هم  «ساختار»شناسی  تفسیری و هم هم روش پس از دو مورد طومار پیش منتشر شده و را آوردیم که یی اخیرترمنتشرشده
 .جا از خلالش مشهودتر خواهد بودی آن نامگفتهتغییر تدریجی  پیشو از دیگرسو  (شناساندبیشتر می برد وپیشتر می اش رامسائل و مضامین
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جانب حجاز به اکثر قلمروی شده از رغم استیلای مسلمانان آغازین  عارضاند که در ایران  پساساسانی، بهگواه این واقعیتکم دستاین اسناد 
بر ها و مناسباتی مبتنیها و قوانین و آئینبر سازوکارهای ساسانی، همراه با نامهای محلی مبتنیفرماییایران، کماکان در برخی نواحی فرمان

 اسناد کوه مغو  ان هزار دادِستانماتیکردیف  شده است؛ این اسناد در کنار و همحقوق ساسانی و رسوم  روزگار ساسانی دوام داشته و اجرا می
 اند.ی اسامی و واژگان و اصطلاحات روزگار ساسانیی دایرهکنندهروشنگر  بسیاری از اصطلاحات فنی  )خصوصا  حقوقی( فارسی میانه و غنی

و  اوند در پژوهش  تاکنون منتشرنشدهمرتبط دانسته شده، و بنا به آنچه ب« گیل گیلان»ها به ، که در برخی خوانش«دیل  دیلان»جای پربسامد نام
-چیندار یا سنگای پرچینپهنه»ی منزلهفرهنگ چوپانی سوادکوه بهبقایای در « دیل»اش متذکر شده شاید با نظر به کاربست کماکان در جریان

شخص[  خانوادگی عنوان بخشی از نام]به« ایران»کنار را در « کُرد» یواژه( نام25ترین اسناد )شماره یکی از تازهقابل تفسیر باشد.  «شده برای دام
وفه به در کنار سایر طومارهای مکش ،ها؛ این نمونهی دمباونددر منطقه گُشنَسپایراناز دودمان  کُردای، پسر  دهنده؛ وامخود جای داده استدر 

)که تاکنون هیچ ارجاعی به آن را در  «های ایرانشهرستان»طومار ارزشمند یش از هزار سال پیش، از جمله در خط فارسی میانه متعلق به ب
و ارتباط  ما را با سندهایی دست اول از نام یک واحد سیاسی، یک ملت، و یک دولت ،ایم(گرایان هرگز ندیدههای صرفا  اروپامحور  قبیلهتحلیل
، نخستین مدرک و گواه  11ی سند شماره ،تبرستان اسناد ترینمهماز دیگر یکی . [2]کنندمواجه می های آنپارهو  اجزای تاریخی یتنیدهدرهم

در دست داریم، خویدوده یا ازدواج با  خویدودهی از مقوله ، موردیاول  پهلوییک سند دستدر مستقیم و سرراست به این مسئله است که 
-بافیگیرد، ورای برخی افسانهخانوادگی را نیز دربرمیی درونآمیزانههمسری، که وصلت یا ازدواج  محرمدرون ، شکلی ازها یا نزدیکاندودههم

خواشیه؛ اش )دُختی دخترینکاح بین پدربزرگ  مادری )به نام رهاگ( و نوه و قید شدهتاییدش، در این طومار صراحتا   یادر نفی  گرای افراطها
اش سَرتَن»که « نشینآن خوَرنه»از اصطلاح   از یک سو، در معرفی  فرد متوفی یعنی رها/رهاگ را ثبت کرده است؛ گفته(ی پیششاکی  پرونده

آوانویسی شده و قابل توجه است که پس از هزاروچندصد سال از زمان  sar-tanīg ی پیوسته به صورت« سر و تن»در آن آمده که « سالم بود
برند، مثلا  ی میانه، از این ترکیب بهره میپیونددهنده« واو  »نگارش  این طومار، هنوز هم در گویش محلی در سوادکوه به طور پیوسته، یعنی بدون 

نده دردمـِ سَرتَن » « تنسر»)آیا نسبتی میان این ترکیب و نام   «رودگیج می سرم یا کشدکند یا تیر میمیام درد سروتن»؛ «مه  سَر تو دَره»یا  «ک 
او را تنسر برای این »، هفت هجری(ـ)سده شش ی تنسردر شرح نامهـ مقتول در تازش مغول به خوارزم ـ اسفندیار معروف هست که بنا به ابن

)که در « وَهیشتَگ»؛ و در دومین خط از همان سند اصطلاح  (1؟«فروگذاشته بود که به سری اعضای او موی چنان رسته و گفتند که به جمله
تر، و سپس« مکانفردوس»را برای رهاگ داریم که امروزه از پی تعریب به صورت  «نشینپردیس»هم یافتنی است( یا « اردیبهشت»وَهیشت  

ی سیاست قطعا  چنین اسنادی در تبیین  مسئله. از دیگرسو، برجای مانده استدر همین ناحیه نیز خانوادگی صورت نامحتا به« مکانجنت»
هایی از جنس  آنچه میشل فوکو در مورد تحولات اند )از جمله پروژهجنسی، نیروشناسی  مناسبات  قدرت و جنسیت یا سکسوالیته بسیار کلیدی

، هردو آبادی در مورد تغییر سیاست جنسی در ایران طی چند سده اخیرافسانه نجم پژوهشی سکسوالیته در جوامع اروپایی صورت داده یا مقوله
تواند فضاهای دگرجا می»آورده است که « اتوپیاها و هتروتوپیاها ]آرمانشهرها و دگرجاها[»وکو در ف(. زمانی  محدود هایچارچوب بازهدر 

چون نقشی از »آورده است که  عنوان مصداقرا به« ایرانیسنتی فرش »ای چون پدیدهاو « نفسه ناسازگار را در مکانی یگانه گرد آورد.متعدد  فی
یکجور باغ  توانا به حرکت در »را هم « قالی»؛ و خود  «سازدباغ چون یکی قالی که بر آن، جهان کمال نمادینش را می»؛ و کندعمل می« باغ

؛ آیا «باستان هاآغازسریک دگرجای شادان از »؛ است« خُردترین ذره و هم تمامیت دنیاباغ چون » گیرد؛ سرانجام از دید فوکو،درنظرمی« فضا
-تواند مجرایی درونماندگار برای بازاندیشی و خلق یک صفحهخود ایران و خاورمیانه نمی« تاریخی  های زمینتکینگی»ها و مطالعه درباب مولفه

هایی بوهای ظاهرا  ناهمسان، و با گرایشوتوان فضاهایی ناهمساز و پراکنده و با رنگباشد؟ آیا می« فرماییسازند فرمان»ی همنواختی، یک 
آوایی گرد گفته( در یک همهای پیشای )خاصه رشتهزاد  مطالعات بینارشتهتراوایی  درونلطف درهمناهمکوک و مواضعی حتی متعارض را به

مکانی »از یک نقشه راه برای همجوشی  نیروهای متکثر این فضاها در یک قلمرو یا  آورد که بتواند بر حسب بازخوردهای مثبت و منفی طرحی
توان کرد که در ایران، محرومیت و محدودیت ها از هر موضعی و هر چه که باشد، انکار نمیبهرحال، پاسخ به این پرسشبه دست دهد؟ « واحد

ای به کم برای لحظه؛ دستشودیادآور می همین طومارهارا معضل رمزگشایی اش نمونهکند و یک شناسی بیداد میی ایرانو فقر مطلق در زمینه
)تا  این مسئله فکر کنیم که چرا در سرتاسر قلمروی ایران، دانشمندی توانا به رمزگشایی دقیق این طومارها وجود ندارد یا تربیت نشده است

هر یک مدتی با اوراقی از این مجموعه دست و دیگرجاها کردستان، تهران و مازندران  دانم اساتید یا کارشناسانی در شمال خراسان،که میجایی

                                                           
 .62، 1399، گردآوری  دکتر عبدالحسین نوایی، انتشارات دانشگاهی  سمت، متون تاریخی به زبان فارسی بنگرید به 1
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های مرتبط، برای ی تاریخ و رشتهنظر  رشتهقطعا  اساتید حاذق و متخصصان صاحب .و پنجه نرم کردند اما دریغ از رمزگشایی یا متن و جستاری(
هایی باشد؛ اما به تواند واجد کاستیهایش میتر و درخورترند و کلام نگارنده و گمانهندهی این اسناد برازهرگونه اظهار نظر کارشناسی درباره

ای  های بینارشتهها ناشناخته مانده و تاکنون چندان به وجوه و بالقوگیپژوهان سایر رشتههرحال از آنجاکه وجوه زیادی از این طومارها برای دانش
اجتماعی پرداخته نشده تصمیم به انتشار تنها چند ـهای مهمی از مناقشات سیاسیدر تاثیرگذاری بر جنبه های آناین اسناد، و نیز به بالقوگی

 مورد از آنها گرفتم.
توان فیلمی با مضمون  گذران  زندگی در صومعه ساخت که لیبیدوی انقلابی را به حرکت می»نویسد: می« سینمای میل»فلیکس گتاری در 

ی کننده در صفحهی نهایی عامل تعیینلمی در دفاع از انقلاب ساخت که از نظرگاه  اقتصاد  میل فاشیستی باشد. در وهلهتوان فیبیندازد؛ می
« گریزندشناسی  مسلط میگری است که از نشانههای اساسا  غیردلالتکه پیامها بلها و محتواهای ایدهسیاسی و زیباشناختی نه کلمه

هایی چون العملشناسی، عکسامتناع از مواجهه با مطالعات ایران.( 246-235، 2009[، شناختآشوب] سوفیکائو، در «هاسینماشین)»
حذف  این عرصه و گفتارهای مربوطه و صداهای آشکار، نهان و اغلب تلاش برای اعتنایی و نفی، طرد، کتمان، عناد، بی یهجمه زدن،انگ

وضع  جانب و رادیکال  بهان حقکه خود را منتقد از سوی برخی تندروهای افراطی نابخردانه و غیرمستدل،هایی اغلب ، آن هم به شیوهاشگمشده
تا آنجاکه انکار و نفی  یک عملا  ، شوندغرق می« گرایانهتوتمیسم  قبیله»یا « شوونیسم  قومی»یکجور  درگاه حتی خود اما  انگارندموجود هم می

وضع موجود و فاشیزم سخت و نرم  و همدستی با نادانی و ترویج نادانی  خبر ازکم دست ،آیداز کار درمیسلاح، و یک ابزار نیروشناسی و نبرد 
 طور بالقوه دوست شمارا که به. مثل این است که شما نیروهایی دهدمیطور رادیکالی دمکراتیک و نفی گشودگی  بهترین نیروها تقویت ارتجاعی

شستمدر بسیاری موارد و  ای یا تصورات ای و فرقهجزمیات قبیلهمشتی هایی چون خود شمایند، دشمن یا هماورد بیانگارید، و صرفا  بر حسب ک 
 تاریخی و فرهنگی رادیرپای زمین افزایانه و مشترکاتهای همتمام بالقوگی گشایانهعقدههای خواهیطلبی و سهم، یا ولع قدرتو اوهام کاذب

جای به ابزارهای نبرد، و ها وظرفیت این کارگیریبهها و توانشو پویایی  نیروها شناخت به جای سلاح نبرد  یکجور این یعنی نفیانکار کنید؛ 
قول فرانتس فانن، وجدان ملی اساسا  . درک همین مسئله در جهان سوم یا جنوب جهانی، آنجاکه به افزاییهم های مشترک  پهنه ساخت فضاهای

 دست مستعد این بسامنورالفکرها اند که برخی جراحات تاریخی نشان دادهتواند چهار دهه طول بکشد و شده است، میاستعمارزده و مثله
گذار، تفاوتتقویت گفتارهای نو، چندظرفیتی، گشودگی و در یک شبکه عملا  به جای  موثر منورالفکرهایی که در مقام  گرهی .هایندسوءتفاهم

آور  این سنخ منورالفکرها که در واقع استعداد بزرگ و شگفت کارند.شان میروانیابنده، تنها بذر بذبینی را میان دنبالهچندرگه ]هیبرید[، و جهش
ی به دشمنان شانمنعطف کردن دوستانخود دارند تنها تبدیلتمام ودر اختیار تام« ایپسارسانه»ی های خاص خود را هم در این زمانهتریبون

 ،؛ از سان زو تا ماکیاوللی تا نیچه و باروزکندرا نمودار می ورزیشاخصی از هنر استراتژی و سیاست در اصل که ،است، نه برعکسش سرسخت
ها، تبدیل دشمنان به دوستان، ، بازسنجی ارزشهای یک زمیندوستی با تکینگی یافیلیا  اندیشه،بر حسب شناخت  زمین   های نوپهنه ابداعاهمیت 

در توان و باید شود؛ امروز نیز میهر کدام به نوعی مطرح می ی مفهومی  ی هریک در بستر منظومههای خودویژهبه زبان ،و حتا عشق به دشمنان
خاصه برحسب  های محلی،موقعیتنیروشناسی   معاصر،ژئواستراتژیک  مسائل  به با نظر، پذیری و چابکیی انعطافچارچوب مسئله
با انگار این مقوله در برخی اذهان  خودمدرن ها و نمودهایمولفه ، گرچه هنوزپی گرفت را« تاریخیهای زمینتکینگی» یمقولهدرونماندگاری، 

بسیاری از مولفان و  رویکرد چندان نسبتی با سومیجهان تداعی  ین ااما  شودتداعی میهویتی با سنخی از هذیان  وجهی سنتی، باستانگرا یا 
را  سرعت و سیاستژاپنی،  المثل کهن  را با ضرب سینما و جنگ: لژیستیکِ ادراکویریلیو کتاب مثلا  )ی انتقادی مدرن ندارد نظریهاندیشمندان  

ترین ایده معمارانه شدم، و شاید استراتژیک)با این مضمون که اگر اوضاع جنگ نبود معمار خوبی می آغازدبا عبارتی از احمدشاه مسعود می
لحاظ تاریخی و زبانی و تباری نزدیک و هموند  افغانستان، تاجیکستان و جداشده اما بهمیان واحدهای سیاسی  از هم« اَتا»نزد او اتحاد فدرال  

و قسمی  دهدارجاع مینیز )اغلب ارجح به کلاوزویتس(  سان زو طوماری   ها و نگارشات  آثارش به مفاد آموزه جایدر جای ویریلیو و ایران بود(
اش های نیرنگی پسارسانه، با جنگ روانشناختی، و تاکتیکسازها، زمانهبرای عصر شبیه های نظریخاممادهـهاسلاح های نبرد را از اینبالقوگی

ی نشدههای بررسیها و مصالح و تکینگیخامتوان و باید به سراغ مادهعوض، بنا به نوگرایی و مدرنیت راستین، هنوز می؛ در (کنداستخراج می
کنیم، و این طومارها تنها یک روزن کوچک به نحوی و در چارچوب و بستری بر آن تامل می کدام از ماجغرافیایی رفت که هر تاریخی و روانزمین

، هاتر شدن  ادراکگازی، هابه بنیانی برای نشت و تسری  تفاوت ی بالقوه برای بازاندیشی، و شاید یک دریچهبیشتر تراواییدرهمبرای گشودگی و 
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سازی بیشینه»و  ی نو و پیشرو،در راه تولید یک سوبژکتیویته هابستبرخی بنگشایی  و گره ،های صُلبانسدادزایی از برخی نگرشزدایی و چینه
 . باشد 1«سازیفرایندهای تکین

  هایادداشت

ها از استفاده متعالی از آنها است، که صرفا  با ها و مفهوممحور و سفیدبودن بیش از هرچیز جهت تفکیک  کاربست درونماندگار  نظریهمنظور از اروپایی[ 1]
تاریخی و متریالیستی مند، زمینآنکه به دستکاری موقعیتکند، بیآنرا توجیه میسازانه به وجه جهانشمول  یک اصطلاح یا مفهوم کاربرد دلبخواهی توسل ساده

خوارکردن  خوار و منعطف سازد، که اصلا بدون این چکشتاریخی و ژئواستراتژیکی چکشهای محلی، با خصایص تکین  زمینآن بپردازد و آنرا برای موقعیت
اند؛ با درنظرگرفتن نحوی نامولد و غیرخلاق تنها در کار واردات یک کالای فرهنگیشویم که بهمنفعلی بدل میکنندگان ی ابزار  مفهومی، صرفا  به مصرفجعبه

شان های برخی از کاربران امروزیشویم که در داعیهربطی میها، متوجه وجوه کاذب و بیگیری بسیاری از این نظریات، اصطلاحات و پارادایمبستر شکل
و  های قومیگسلهنوز و  محوریت داشتاصطلاح چپ حتی میان بخشی از روشنفکران به« رای من کو؟»که هنوز شعار  1388ل ساشود. در دیده می

اش تر با کیوان مهتدی ـ تنیاد مهری جعفری، و سپسنخست با زندهمطرح نبود، کنونی ی مرزهای هویت اصلا در سطح جنسیتی و مسئلهزاهای مسئله
 ()کلی اُلیور و بنینو تریگو اضطراب]های[ نوآر: جنس، نژاد و مادرانگی کتاب یاش چون همیشه شاد باد ـ مشغول ترجمهزود و جاناش درست و آزادی

ی مرزی، اقلی و شدهحاشیه، بازگشت امر سرکوبـپردازد؛ تضاد مرکزهایی که امروز ورد زبان بسیاری شده میشدیم که در بسیاری دقایق به همان مقوله
انگاری، طرد و حذف، سازندهای سازی  اجتماعی، مادونایشدن  مرزهای هویت زبانی، قومی یا جنسیتی، فرایندهای حاشیهای در قالب بحرانیحاشیه
های آن روزهای ی گرفتار  فوبیاهای مختلف، مواضع نامنعطف، و تریبونزدههای ایدئولوژیهای مرزی، اَبژکشن و دیگرها. نوشتهگیری  سوبژکتیویتهشکل

های تاریخی  محفل مشیگروهی و باورها و خطی اسرار درونای، یا صندوقچهی قارهی اروپامحور و فلسفهبخشی از این دوستان، با اتکای صرف به نظریه
که همین امروز هم در عین  تاریخی، گویای آن وجه از کوری استتوجه به خصایص زمینشده(، و بیی نقدنشده و تقدیسو حزب )باتلاق  یک گذشته

المثل زد یا ضربدچاربودن به آن، اما هنوز عملا  قائل بدان نیستند و در میان این دوستان توان انعطاف و گشودگی هنوز دُری است کمیاب. بنا به یک زبان
ی زبانزدهای برای مطالعه) «ود، بادمجان هم به نشای  خود!رتخم/بذر/دانه به تخم/بذر/دانه می»؛ فارسی: «تیم به تیم شونه، بینگوم به پیرزا»مازنی  دیگر، 

 مولفان از جمعیی نوشته ،[جویبار و کیاکلا قائمشهر، سوادکوه،] مازندران صنعت قطب قائمشهر؛ی نامهدانشبیشتر بنگرید به محمود جوادیان کوتنایی، در 
 ،1394 چشمه، نشر ،(دیگران و کارهنری بیژن لموکی، پناهیزدان طیار معصومی، احمد اعظمی، طاهره پور،محسن احمد جلالی، عباس) گردآورندگان و

که این متن  1401شورویایی دارد. اینک، اواخر اسفند ـی پروقدرکافی نقدنشدهی بهزمینهبوم البته که از حیث تبارشناختی پس؛ بذر این سنخ از ذهن(262
از جمله « های ماتریالیستیپژوهش»، سمیناری با عنوان 1402کنم، مطلع شدم که بناست در اوایل فروردین را برای ویرایش نهایی پیش از انتشار آماده می

مفاهیم و « جهانشمول  »به وجوه « کلی»توان امیدوار بود که دوستان عزیزمان، بار دیگر صرفا  با اتکاهای زیاده پرداخته شود؛ چقدر می« اروپامحوری»به 
توان گفت: کجای خاورمیانه یا ایران؟ )با نظر به کار ؟ حتی می«کجا»ند؟ مسئله چپ در ها را درز نگیرهای رادیکال  بسترها و زمینتعاریف، عملا  تفاوت

های موثق و دقیق میان شد این خلاء در یافتن نسبتو کاش می«( ؟کجاستمفهوم »، پرسید: «چیستی فلسفه»توان به جای پرسش از رضا نگارستانی می
پذیر و های آنقدر مخاطرهجور کرد! آیا کسی در چنین نشستوناختی را ظرف یکی دو هفته واقعا  جمعشی مطالعات ایراناش، با عرصهسنت چپ و مفاهیم

نظر و برحسب اقتضائات کنونی )گتاری( با وسعت« عوالم ارجاع نو»های رادیکال هست که خودآیینی را با فروبستگی اینهمان نکند، به گشوده به تفاوت
های خود  این زمین، برای خامقرار دادن  مصالح/متریال/مادهساختی )بار دیگر( اروپامحورانه، که با بنیانا نه بر اساس بنبیاندیشید، و بحث اروپامحوری ر

دها اثر هوشنگ طالع، یا حتی با نیروشناسی  متون اصلی  فارسی  میانه )از دینکر« تاریخ تجزیه ایران»، یا «جاده ابریشم»اکبر مظاهری، نمونه اثر سترگ علی
گامبن دربارههای فارسیهود  دندانـ خاصه دینکرد ششم ـ تا نامه ی بال  تاریک  فرشته نزد سهروردی اویلیق( بیاغازد؟ آیا کسانی که از خواندن  بندی از جورجو آ

طرزی ، و دیگر متون اصلی را دارند یا بهورالنهیاکلیا  پرتونامهکم آنرا کاملا  پذیرا هستند، جسارت و گشودگی کافی برای رجوع به شوند یا دستمشعوف می
 کنند؟!گرایی از سر خود وا میای  واپسهایی را صرفا  با انگ  کلیشهبسته چنین تلاشکاهلانه/چشم

سمپتوم  وضعیت  شناختی، همچون دردنمون یای بروز یک سنخ، و در چارچوبی سنخمنزلهاگر نخواهیم به افراد حمله کنیم و نمودهای خاص فردی را به [2]
آورد، به سیاقی اُریانتالیستی اصطلاح استاد  فلان دانشگاه انگلستان، وقتی تریبون لازم را به چنگ میتوان دید که هرچند آن بهخوانش کنیم، آشکارا می

دی ارجاع دهد که مدعی است وقتی گذرش به یکی ازشناختی[ تنها قادر یا مایل است به سفرنامه]شرق روستاهای سمنان افتاده )بله، یکی از  ی نیکی ک 
درباره نام این سرزمین، ایران، پرسیده )به زبان فینگلیش پرسیده: آیرَن؟! یا «!!( هایکی از آن دهاتی»!( و از یکی از اهالی )بله، فقط 1963روستاها، همین 

                                                           
1 Maximizing the processes of singularization (بنا به نگری و گتاری) 
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-شنیده بوده است )آیا اصلا  مطمئنیم که او منظور این شرقمترجمی صادق و غیرشوخ داشته؟(، آن شخص  محلی  سمنانی ظاهرا  هیچ از این نام ن

دفعه برخلاف مادام دیولافوا چپاولگر و دروغگو نیست؟ از حیث کوچگرشناختی چرا گامی جلوتر شناس/پژوهشگر اینشناس/پژوهشگر را دریافته؟ آیا شرق
ها اصلا  سنگسری بوده یا بوربور یا افتری یا الیکایی؟ چقدر رفتارشناسی این ایلیات نرویم و نپرسیم که آیا این روستایی  سمنانی مورد اشاره بانوی آمریکایی،

خواسته جهانگرد را دست شناسیم و جمعیت این عشایر و ایلات نسبت به کل مردم سمنان چقدر است؟ و اصلا از کجا معلوم که این فرد روستایی نمیرا می
کادمیک، ای ( را مبنا enounce« )گفته»ن موجه است که یک آمارگیری از کل یک روستا صورت نگرفته باشد و این بیندازد؟ آیا در سطح یک ارجاع آ

زند، بله، و به این ترتیب است که ما به طور دلبخواهانه ای چشم بپوشیم؟ و...(؛ دم خروس بالا میبگیریم اما بر مکتوبات تاریخی خود  این زمین  خاورمیانه
ی را به انجام برساند )!(، بر همه« سمپاشی ذهنی  مخاطب»خواهد هرجور شده ماموریت خطیر  صرفا  در مقام یک جدلگر که می و بسیار سست و نامستدل،

ای هشهرستان»ای چون ی بیش از هزارسالهبندیم: نه فقط متون  فارسی  میانههای فارسی و کردی و عربی و ترکی و دیگرها عمدا  چشم میمنابع تاریخی به زبان
که در آنها از جغرافیای ایران یاد شده، بل حتا همین طومارهای بیش از هزار ( )در میان بسا متون تاریخی دیگر  گویای مشترکات فرهنگی« بندهش»یا « ایران

های خوانش  های روشلویزیونی درسترتیب است که ما از این استاد مدعو به شوهای تکنند! و بدینیاد می« دهکده»ساله که از قضا آنها هم پیوسته از چند 
ستیز گرایی افراطی، و دیگریگیریم و در نتیجه، این استاد  خیلی متین، کمی تا قسمتی اهل تجاهل، و آشکارا گرفتار شوونیسم  قومی، هویتدرونماندگار)!( می

اسرائیلی  ایشان )بابت پیروی استاد ـک  چینی یا انگلیسی یا حتا فرانسویی نازشان و کاسهکنیم مبادا که وجود مبارکطور جدی نقد نمیستیزی را بهو ایرانی
شان بنا به حق تعیین سرنوشت )اصطلاحی برآمده از دل  لوی( ترکی یا شکافی بردارد و مثلا چشم چپـپلاهای جناب مستطاب هانریومان از پرتبزرگ

ر دلیل  ناروشن  ارگانیک یا غیرارگانیک، یکهو از باقی بدن مبارک منقطع و تجزیه یا جدا گردد که شان به ههای اروپایی( یا دست راستفروپاشی امپراتوری
دانند و البته ما خود شان میو یکپارچگی تنانه« حقوق»البته این دست اساتید حتی تصور چنین چیزهایی در مورد بدن خود را خط قرمز و یکجور تعرض به 

جا هستند اما در مقابل قیاس تمثیلی جدلگر بسیار الفارق و نابهواره هم قیاس معریخت و اندامهای انسانم و این دست مطایبهی عبور از هر خط قرمزیشیفته
درونماندگار، خلاقیت در تولید امر نو و مفاهیم و نظریات نو بر بنیانی جا، زیرا از فرط تنبلی و عدمتوان بافت )نابهجا که میچیزهای غیردرونماندگار و نابه

ی امر جهانشمول، به مبنای مطلق  بازتعریف یک منزلهی سفید در پی فروپاشی چند امپراتوری اروپایی را اینک بهروییده از دل زمین قاره صرفا  مفهومی
دون توجه به خصایص ژئواستراتژیک ایم! بگیری و سوبژکتیوسازی گماشتهزدایی  آن، و کاربست عملی در سطح تصمیمموقعیت آسیایی  خودویژه و تکینگی

اش؛ بدون توجه به اینکه قبل از هرچیز باید دانست که با تاریخی و پیامدهای این نگرش به فرض موفقیت احتمالیسرزمینی و مشترکات فرهنگی و زمین
های بشری  با اقتضائاتی خودویژه است(. ن تمدنتریبرخوردار از خودآگاهی تاریخی، و البته از کهن ترین ملتقلمرویی طرف هستیم که نخستین و کهن

زاده و احمد محمدپور )منتشرشده در سایت نقد اقتصاد سیاسی طی چند ماه خیزش( نیز هر دو به طور کامل، عامدانه و های اخیر پیمان وهابهمچنین متن
کردن گیرند؛ این زورزدن برای پنهانگفته را نادیده میته طومارهای پیشها و البنگارهها و سنگدلبخوانه بسیار منابع دست اول و درجه یک از جمله کتیبه

های واقعا  موجود، آیا ها یا متریالخامتمام واقعیت و تمام ماده« ندیدن»واقعیات از دیدرس  مخاطب آیا توهین به شعور خوانندگان نیست؟ و این اصرار بر 
-شان محسوب نمیمشی و نظرگاهبودن خطزدگی و پرتوندهای تاریخی، و به قدر کافی دلیلی بر ایدئولوژیاعتنا به رعملا  رویکردی غیرماتریالیستی و بی

احمد )مورد تایید دستگاه رسمی و البته استمرارطلبان( شود؟ خاصه وقتی توجه کنیم که در ماتریس  ارجاعی  این سنخ، حتی واپسگرای متوهمی چون جلال آل
های درسی و سایر معایب سیستم آموزشی، عملا  از دیدرس آحاد مردم سازی  کتابهای تاریخی دست اولی که به ضرب ایدئولوژیکجایگاه دارد نه ماتریال

، «چند قرن پیش»زند که به زعم ایشان، در را مثال می« کشاورز فارس ساکن مشهد»روست که وقتی محمدپور اند. از همینهای جدید پنهان ماندهو نسل
سوادی خود در سویگی، و کمصرفا  هایپوکراسی، یک« در سنندج یا اهواز یا بوشهر تخیل کند»توانسته وجود یک هموطن با مشترکات فرهنگی را قطعا نمی

آزاد  دمکراتیک  فرضی کند )اگر نگوییم شوونیسم  قومی که باید در یک ایران ی روزگار ثبت میتاریخ و منابع دست اول را بر پهنهمقام یک استاد از یک زمین
شود دهد که احتمالا  از وجود اثری که یک میراث جهانی و بشری محسوب میی گورستان فاشیستان به خاک سپرده شود( و البته این سنخ نشان میمنزلهبه

ل و اهواز، از کرد و آذری تا مازنی و گیل هر یک جایگاه ای به نام فردوسی، که در آن از کابلستان و سمنگان تا زابزادهاثر دهقان شاهنامهاطلاع تشریف دارد: بی
هایی در دست داریم. و وقتی اند؛ وانگهی از دو سفر فردوسی یکی به شرق خراسان بزرگ و دیگری به تبرستان گزارشویژه خود را در تخیلی مشترک یافته

های های زبانی  درون هر امپراتوری و تنوعرود و به شاخهکند گامی پیشتر نمیس میفرمایی روزگار ساسانی قیااستاد امپراتوری هابسبورگ را با سازند فرمان
پردازد؛ آیا نسبت بین فرمایی  آسیایی نمیی فرمانهای بنیادی میان آن واحد سیاسی اروپایی  نوبنیادتر و این سامانهقومی مربوطه در هر کدام، و به تفاوت

سنجه است با نسبت بین مازنی و گیلکی و کرمانی و کردی و و لهستانی و آلمانی و مجاری در هابسبورگ منطبق یا هم اسپانیایی و ایتالیایی و رومانیایی
-گرایان ناتوان از توضیح پدیدهگوید که چنین نیست. وانگهی این سنخ از قبیلهشناسی تاریخی، از جمله نگارشات رودیگر اشمیت، میآذری؟! نه، علم زبان

ای بسیار دارآمدن آوای شاعری اهل خراسان در جنوب ایران پدیدهدر بوشهر، هستند؛ به طنین« خوانیخیام»تاریخی، برای نمونه نگی و زمینهای تکین فره
بورگ یا در هایی را در امپراتوری هابسهای چنان پدیدهزیبا و گویاست و چه بهتر که ایشان و امثال ایشان، جهت احترام به شعور مخاطب، نظیرها و نمونه

ی مضحک مطروحه در متن محمدپور مبنی بر بعیددانستن  اطلاع مردم چهارگوشه خاورمیانه های وارداتی معاصر تدقیق بفرمایند. برخلاف داعیهبندیفرمول
های همدیگر هستیم. از فرهنگها و تاثیرهای متقابل شگرف نواحی مختلف از تراوایی، برهمکنشاول شاهد درجات درهماز حال و روز هم، در منابع دست
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نوبان، موسسه مطالعات و تحقیقات ، ترجمه ناصر ملکجاده ابریشماکبر مظاهری، یاد علیانگیز زندهجمله، بنگرید به اثر دو جلدی، روشنگر و شگفت
های رونجورانه، جملگی این نقدها بر سستیها و نکات را گرفت و با توسل به کلیشه روان. آیا دانشورانه است که جلوی طرح این پرسش1372فرهنگی، 

بست؟! آیا باز هم باید « هادیکتاتوری  موعود اقلیت»شان برچسب زد و راه هر گونه نقد را به نام یگرا و مانندهاتحلیلی را فاشیستی یا مرکزگرا، آسیمیله
اندیشی کاملا  بسته بود راه هرگونه تعامل و همام این سخنان به مازنی  غلیظ میالمثل  مازنی  دیگری در اینجا آورد، یا باید توجه کرد که اگر تمزبانزد/ضرب

بردن از ایران، ملک طلق گروه یا طیف  خاصی است و تاریخی ایران، حتا نامهای زمینشناختی، و استفاده از، یا، اشاره به ظرفیتماند؟ آیا مطالعات ایرانمی
اد و ؟!! دستنیروهای چپ مجبورند بدان چشم ببندند کم یکی از امیدهای این اوراق بازاندیشی همدلانه به برآمدن نیروهای آزاداندیش، مستقل، خودنق 

 دمکراتیک در میان طیف چپ است.ملی

    1401پ.غ.، بهمن 
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یا ماتسوخ و مطالعات ایران| 1|  لموت هینتزه| ا   شناسیمار
 در بزرگداشت  ماریا ماتسوخ ، استاد مطالعات زرتشتیهینتزهلموت ی اَ ای از مقالهخلاصه

 
طی دوران دانشجویی در  1947-1945های دُخت شقاقی است. مادر و پدر او بین سالماریا ماتسوخ دختر  رودُلف ماتسوخ  یهودی و ایران

ی ی پزشکی رشتهدخت در دانشکدهکرد و ایرانمیهای عربی و یهودی تحصیل ی زبانپاریس با هم آشنا شدند؛ در آن زمان رودلف در رشته
در  1950ژانویه  1در براتیسلاو به ایران مهاجرت کردند و ماریا در  1949مارس  31شان در خواند. آنها کمی پس از ازدواجشناسی میبهداشت

شناسی  ی شرقموسسه»از  1956در سال اش را در ایران سپری کرد. رودلف ماتسوخ تهران دیده به جهان گشود. او شش سال نخست حیات
کسفورد ر« آ اش در اکتبر  ای دریافت کرد و خانوادهنامهدعوت ی مندایینامهفرهنگبرای کار مشترک با ایشان بر روی  1و از جانب لیدی دروو 

ی با قطار از تهران به ترکیه و سپس به قلب کند؛ سفرانگیزترین سفر عمرش یاد میعنوان هیجانهمان سال راهی آنجا شدند. ماریا از این سفر به
کسفورد به مدرسهی اروپا و مجرای توفانقاره انگلستان رفت و مادرش به « اس فیلیپ و جیمز  کلیسای اس»ی ابتدایی خیز انگلستان. ماریا در آ

کسفورد تاثیری ماندگار بر ماریا گذاشت و او هرگز بخت بازدید از  اش را در شهری که دو سال بسیار شاد کودکیمسیحیت گروید. زندگی در آ
ی تحصیلی رودلف ماتسوخ به پایان رسید، و از آنجاکه زندگی در ایران برای هزینهی کاری و کمکآن گذراند از دست نداد. پس از آنکه دوره

تند و پدر ماریا به عنوان کشیش محلی به به ویندسور در کانادا رف 1958ی کوچک در رسید، این خانوادهدگرکیشان مسیحی نامطلوب به نظر می
ای دانشگاهی سرانجام وقتی به حقیقت پیوست که برای کُرسی مطالعات یهودی و عربی در دانشگاه منصبی نایل آمد. رویای او برای کسب پیشه

لندورف به مدر1963فری برلین به کار دعوت شد. در سال  سه رفت. رشد ماریا به عنوان تنها فرزند  ، این خانواده به برلین کوچید  و ماریا در ز 
ای ماریا گذاشت. او در های حرفههای مندایی، سامری و سریانی مورد ستایش بود، تاثیری عمیق بر دیدگاه و انتخابی زبانمحققی که در زمینه

 آورد:به خاطر می« اشنهای که در مطالعات شرقی داشت و نیز با زندگی و کار دانشورازمینهبا پیش»ای پدرش را مصاحبه
 

دیدم که او چطور تمام روز مشغول کار پدرم برای من در کار پژوهشی یک نمونه بود. او مهمترین تاثیر را بر من گذاشت. هر روز می
پردازد. تمام روزش سرشار از کار پژوهشی بود و نه اش میی موضوعات محبوبدیدم که چقدر سخت و جدی به مطالعهاست. می

توانستم جز پژوهش به هیچ کار دیگری بیاندیشم زیرا اصلا هیچ چیز دیگری ندیده بودم. با من بود. نمی اش بازیتفریح ــ تنها تفریح
اش بر انتخاب موضوعاتم اثرگذار بود، البته او به انتخاب خودش مسیحی شده بود و از نوع ی ایرانیزمینهمادرم، ایراندخت، از خلال پس

 ها نبود. متداول ایرانی
 

های یهودی، و تاریخ باستان  دانشگاه فری برلین ثبت نام شناسی، زبانی مطالعات ایران، ماریا در رشته1969ی دبیرستان در دوره پس از پایان
ی تمام عمر او بدل گشت. از میان اش علاقمند شد و این موضوع به دغدغه و جذبهاسلامی  زادگاه مادریـکرد. طولی نکشید که او به سنت پیشا

توان این اسامی را ذکر کرد: کارستن کولپه، گونتر شناسی شرکت جُست میدی که او در جلسات درسگفتارشان حول مطالعات ایراناساتی
خت، هانس کیپنبرگ، برن ریکگوبر  م  ی زبان و فرهنگ های تاثیرگذار و جذاب دربار، که نشست2فرید شیلراث، و اساتید مهمان چون رونالد ا 

. در مطالعات اسلامی و یهودی، ماریا در محضر کسانی چون استپان پانوسی، بننو پوهل، زوهیر شونار، بابر جوهانسن، و فریتز خُتنی برگزار کرد
تحصیل کرد. هرچند، محققی که بیشترین تاثیر را بر مسیری که او متعاقبا  پی گرفت گذاشت کسی است که او هرگز نتوانست از نزدیک  3استپات

ی حقوق و قوانین ساسانی ماریا های پیشگامش در زمینه(، که نوشته1855-1925) 4استاد کسی نبود مگر کریستین بارتولومهملاقات کند. این 
اللغتی  متون  قضایی  فارسی میانه آشنا شناختی و فقهای عمیقا  ناشناخته کشاند. وانگهی، گونتر گوبرخت نیز ماریا را با مسائل زبانرا به عرصه
ها( دریافت کرد و به عنوان یکی از ممتحن 5اشتیلـ)در محضر روث آلتیم 1977این عرصه بود که او مدرک دکترای خود را در سال کرد، و در 

                                                           
1 Lady Drower 

2 Carsten Colpe, Günter Gobrecht, Hans Kippenberg, Bernfried Schlerath, Ronald Emmerick 

3 Estiphan Panoussi, Benno Pohl, Zuhair Shunnar, Baber Johansen and Fritz Steppat 

4 Christian Bartholomae 

5 Ruth Altheim-Stiehl 
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عنوان داوران( تکمیل و تدقیق نمود. ماریا بعد از اینکه به 1)در کنار ورنر زوندرمن و فیلیپ ژینیو 1990سپس دانشش در این ساحت را در سال 
ی مطالعات ایرانی  برلین به سمت در موسسه 1991به عنوان استاد مدعو در دانشگاه ملی تایوان در شهر تایپه سپری کرد، در سال  یک سال را
آگست در گوتینگن به او پیشنهاد شد و او توانست ( در دانشگاه جرجC4کرسی  مطالعات ایرانی ) 1994( منصوب شد. در سال C3دانشیاری )

دار عهدهاش همچنان این کرسی را و زمان بازنشستگی 2015به دست آورد و تا سال  1995انی در دانشگاه فری برلین را در کرسی مطالعات ایر
 هایش تمرکز کند.تواند رها از وظایف  آموزشی و اجرایی کاملا  بر پژوهشوقت است که میکند و خوشبود. او اکنون در برلین زندگی می

ستان»های ماتسوخ ویرایش کتاب دو جلدی قانون ساسانی موسوم به تاورد یا شاهکار اصلی پژوهشتا به امروز مهمترین دس است. « هزار داد 
ی واحد و نبشتهی خطی یا دستها را دارد خاصه از این حیث که تنها بصورت نسخهبرگردان و خوانش و انتقال مفاد این اثر بیشترین مخاطره

برگ به صورت کپی تصویری  55د این کلیت واحد به دو پاره شکافته شده است. بخش نخست این متن شامل تکی بازمانده که در برخی موار
صورت کپی تصویری )از سوی آنکلساریا( به طبع به 1912برگ در سال  20( منتشر شد و دومین بخش شامل MODI)از سوی  1901در سال 

ی اول رفت و آنرا ی گذراندن تز  پسادکترایش به سراغ پارهمنتشر شد. او در دوره 1981 پرداخت و دررسید. تز دکترای ماریا به دومین بخش می
ی خطی اصلی، ترانگاری و ترجمه شده، و ماتسوخ در به چاپ رساند. این متن به صورت کامل از روی نسخه ایرانیکای در مجموعه 1993در 

 اش بر فرهنگ واژگان مربوطه بهره برده است. روحات حقوقی مبسوط و از احاطهشناسی و شاللغتی و زبانی فقهاین راه از دانش گسترده
شناسی  دقیق و فشرده قضایی یا قانونی  پهلوی از اصطلاحـماریا ماتسوخ نخستین کسی بود که به شیواترین نحو پی برد که متون حقوقی

او  گشایی شوند.اش گرهشناسی و رمزگان مربوطهبرند که قبل از آنکه بتوان متون را ترجمه کرد ابتدا باید آن اصطلاحوار( استفاده مینامه)پیمان
شماری که در متون قانونی زرتشتی ( تعریف معنای دقیق اصطلاحات فنی  بی1لایه برای خود تعریف کرد: ـای دوی وظیفهمنزلهاین موضوع را به

ی ی که یک نقطها( بازسازی  نظام  زیرنهفت  قانون یا حقوق ساسانی، یعنی رمزگشایی از رمزگان نامکتوب و نانوشته2اند، و بر این مبنا: یافت شده
بینیم؛ یعنی سندی اند اما از این رمزگان در منابع موجود ما از آن دوره در هیچ جا نشانی نمیارجاع دائمی و ثابت برای قضات ساسانی بوده

زشناخته که برای رمزگشایی مند ارائه و مطرح کرده باشد. ماتسوخ مشخصا  سه سنخ منبع را در مد نظر قرار داده و بانداریم که آنها را به صورت نظام
های هستند )شامل نسخه اوستاهای مرتبط با ها یا خلاصهها، شروحات یا تحشیهرا به کار گرفت. نخست، متون پهلوی که ترجمه باید هر سه

و  هزاردادستانشوند )از جمله ها میدادستان نامههای قانون پهلوی یا (. گروه دوم شامل کتابزند فرگردِ یدیودات ،هیربدستان، وندیدادپهلوی  
روایت اِمید ، سروشـفرنبغ و فرنبغـروایتِ آذر، دادِستان دینی(. سومین سنخ ادبیات پهلوی است، خصوصا  ی تبرستاناسناد نویافته نیز

ی ماتسوخ بازشناخت: تشرشدهتوان در خیل  آثار منی موضوعی  اصلی و خصوصا  چشمگیر را میرفته، سه عرصههمو دیگرها. روی اشََوَهیشتان
شناسی  قانونی، قانون ی قانون ساسانیان بر اصطلاح( ادبیات ایران. آثار ایشان درباره3( قانون  تطبیقی، و 2( قانون  زردشتی  روزگار ساسانیان،1

ی ادبیات زردشتی و ران نیز بر دو حیطههای ایشان حول ادبیات ایکه نوشتهی زردشتی و نظامی حقوقی یا قضایی تمرکز دارند، در حالیخانواده
ای است: حفظ مالکیت ی زرتشتی در خدمت هدف دوگانهدوزند. بنا به استدلال او، تمام نظام حقوق خانوادهادبیات کلاسیک پارسی نظر می

های نَسبی و تباری  قدرتمند خاصه وهیا دارایی  خانواده و تولید یک وارث یا جانشین  مذکر. در حالیکه نخستین هدف متاثر از منافع مادی  گر
 چینوَتتواند از پل ی دینی آن است که پس از مرگ، جان آدمی نمیی جامعه و آموزهیاران و اشراف است، دومی تحت حمایت  نظام پدرتبارانهدین

ی مناسک مرگ برای جان درگذشتگان را ی اجرا)واصل میان گیتی و جهان پَسین( بگذرد مگر آنکه وارث یا خلَف مذکری داشته باشد که وظیفه
آنکه فرزند  پسری به جا به جا آورد. قانون نظام ازدواج ساسانیان برای تضمین این است که عملا برای یک انسان محال باشد که جان بسپارد بی

الزامات برای تضمین  استمرار دودمان و  وار/غیرواقعی  نهفته در اینجورگذارد. به باور ماتسوخ دلیل اصلی تعداد بسیار  بندهای ساختگی/قصه
قرار، روال خویشاوندی و دین به هم پیوند ( است. بدیننامگانیو اجرای مناسک دینی به نام او )«( بُردارینام»نسب مرد )ذیل اصطلاح  واصل

سازد. وانگهی، موبدان ین زردشتی را برمیی ارجاع ثابت  هم قانون زردشتی و هم دبنیان مشترک و نقطه اوستاخورند. او تاکید دارد که می
در تنی واحد. او  موبَدو هم  رَد/رادها تعلیم دیده بودند تا توامان خبرگان قضایی و دینی بشوند یعنی هم زرتشتی در هر دوی این رشته

 دهد:اش را به ایجاز چنین توضیح میشناسیروش
  

                                                           
1 Werner Sundermann and Philippe Gignoux 
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دادن  اصطلاحات در قالب یک نظام رفتم، سعی کردم سر در بیاورم بستوذاشتن و چفتگواژگان  فنی به سراغ کنارهمی فرهنگاز مطالعه
ی ای که نقطهاندک  نظام قضایی  زیرنهشت بود، آن رمزگان  نانوشتهشوند. هدفم بازسازی اندککه این اصطلاحات چطور به هم مرتبط می

 مند مطرح نشده است.ای نظامجود به شیوهارجاع دائم  قضات  ساسانی است اما در هیچ کدام از منابع مو
 

ی قانون  تطبیقی، تحقیقات ماتسوخ بر نسبت بین قانون  ساسانیان  زرتشتی از یکسو و قانون  رومی، یهودی، مسیحیت  ی مطالعههمچنین در زمینه
های قانونی یا قضایی  سایر ن قانون ساسانی و نظامهایی بیالبته که تفاوت»گوید: شرقی، بیزانسی، و اسلامی از دیگرسو تمرکز کرده است. او می

برای مثال « کنم.ها را نیز ردیابی میها و همایندیها وجود دارد، خصوصا با نظر به حقوق خانواده، ارث، و جانشینی، اما من شباهتفرهنگ
کند. آن با فرم ازدواج موقت در قوانین ساسانی اشاره میی دوازده امامی و قرابت نزد شیعه صیغهو  مُتعهماتسوخ به فرم ازدواج موقت موسوم به 

ی نیز شود و در میان شیعیان خارج  ایران چندان یافت نمیاین فرم عمدتا  به شیعیان درون ایران محدود می شود، در حالیکه خبرگان حقوقی  سن 
شده نزد قضات شیعه ریشه کند که ازدواج موقت  پذیرفتهاستدلال می گذارند. ماتسوخی چیزی بیگانه با قانون اسلامی کنار میمنزلهاین فرم را به

اسلامی ارائه کرده است. در حالیکه زنان معمولا  در ادبیات ـی ادبیات ایران پیشادر سنت ساسانی دارد. ماتسوخ دو پژوهش ارزشمند نیز در زمینه
ی اپیزودی اند، ماتسوخ اما دربارهبه ورای دانش متعارف دینی برود تصویر شدهای که های عقلانی یا روشنفکرانهپهلوی در قالب  فقدان ظرفیت

نشین با مردان  ی سه زن راهنهد )مباحثهشود و تصویری دیگر از زنان پیش میی رایج دور میکند که از این کلیشهبحث می دادستان هزارمرتبط با 
های ی عالم خیال در شعر عرفانی فارسی و ریشهی شعر فارسی، مطالعهسو، آثار او دربارهی حقوقی(. از دیگرعابر حول مشکلات  قوانین پیچیده

ها و قهرمانان  فردی را تصویر های ایرانی مربوط به چهرهنه تنها سنت شاهنامهگیرد. از دید او ی فردوسی را نیز دربرمیشاهنامهاش در پیشااسلامی
گستراند، از جمله تقابل خیر و شر، راستی و کژی، و مفهوم  حاکم  مشروع و نیکو )بر رتشتی را نیز میهای زکند بل همچنین مفاهیم و ارزشمی
گشایی و استخراج  شناسی  قضایی یا قانونی  زردشتی، گرهی اصطلاحرفته مطالعات ماریا ماتسوخ دربارههم(. رویخوَرهیا  خورنه اصطلاح گرد  

 شود. ]...[گیرد و بسترهای مختلفی را نیز شامل میقانونی یا حقوقی منفرد را هدف میمعانی و تعاریف  اصطلاحات فنی  
ی گردآمده در کتابی واحد در بزرگداشت ماریا مقاله 26ای که خود تنها یکی از تر  این جستار بلند هجده صفحهی بیشتر و دقیقبرای مطالعه

 ین منبع:رود، بنگرید به اصل مقاله در اماتسوخ به شمار می
 

Almut Hintze, 'Maria Macuch and Iranian Studies' in A Thousand Judgements: Festschrift for Maria Macuch, Edited by 
Almut Hintze, Desmond Durkin-Meisterernst and Claudius Naumann; Harrassowitz Verlag, Wiesbaden; 2019, 175-193. 
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یا ماتسوخی طومار بر ترجمهکوتاه   ایپاره |2|  های تبرستان | مار
 

بر ادامه اش است[]که این پاره تنها بخش آغازین ی حاضرمقاله  Resکه در مجلد پیشین  شودمحسوب میی یک همکاری پرثمر با دیتر و 

Orientales  به صورت   شود؛ اسنادیرا شامل می ی متعلق به قرن هشتم میلادی در تبرستانآغاز شد، و اسناد حقوقی نویافته 2016به سال
ی اسناد حقوقی است، و با مواردی برند. تمرکز این مطالعه دربارههایی به زبان پهلوی شکسته که از زبان فنی  قوانین ساسانی بهره مینوشتهدست

ی خسارت/زیان یا گزند، هایی دربارههایی بر سر اخذ وام یا اعتبارنامه، و داعیهی زمین، توافقی موقت و اجارهست سروکار دارد: اجارهاز این د
ی مکتوب در نمونه 33برستان، مشتمل بر تی اسناد حقوقی شود. ]...[ مجموعهبرستان میتدر رَز ـهَسپینی *که مشمول اشخاصی از دهکده

های پهلوی شکسته از قرن هشتم است، و مهمترین کشف  سالیان اخیر برای بازسازی قوانین ایرانی در این ناحیه طی نخستین نوشتهدست قالب
به همگان معرفی  2012ی فیلیپ ژینیو در سال شود. ]...[ این متون ابتدا با ویرایش اولیهسده پس از فتح ایران به دست مسلمانان محسوب می

شده به معرفی این اسناد پی گرفته شد، و در این میان ریکا گیزلن نیز به معرفی مُهرهای الصاق 2016و  2014های تر طی سالسپسشدند و 
(. رمزگشایی  این اسناد که به زبان شدیدا  مبهم  پهلوی  شکسته Res Orientalesی طومارها پرداخت )همگی در مجلدات همین نشریه

هایی نامتجانس و واگرا از این متون مطرح شده باشند. بسیاری از اسناد است، و غافلگیرکننده نیست که در این بین خوانش اند دشوارنگاشته شده
خوانی شدند و به تعابیر جدیدی راه بردند که از خوانش ابتدایی  ژینیو بسیار متفاوت ـاز سوی دیتر وبر )با پیشنهادهایی چند از اینجانب( باز

بر شده از ده سند نخست را منتشر کردیم، که اسناد دادگاه هستند. ]...[ اسناد کنونی چند اصطلاح ای بازبینیو من در سال گذشته نسخه بودند. و 
رسد در سایر متون  در دسترس  پهلوی ی زراعت و کشاورزی، که به نظر نمیشوند، برای نمونه اصطلاحاتی برگرفته از عرصهتازه را نیز شامل می

نهیم که به تدریج ضمن خواندن  و رمزگشایی هایی مقدماتی و آزمایشی را در اینجا پیش میی از آنها یافت شود. به همین دلیل، ما ترجمهنشان
 ی اسناد تدقیق و تعدیل خواهند شد.  همه

 
 
شناسی  فارسی  های ساسانی، ریشهسکه»ی شناسی  دانشگاه فری برلین(، مقالهی بیشتر بنگرید به: ماریا ماتسوخ )دپارتمان ایرانبرای مطالعهـ 

ای از این مجله که )تصویری از شماره .195-164ص. ، ص2017، مجلد  Res Orientales XXVIی ، نشریه«میانه، و آرشیو طربستان
 برستان پرداخته است.(به آرشیو ت
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 ماتسوخ م.|  هشت میلادی سده قضایی در محاکم تبرستانـبندی  روندهای حقوقیصورت |3|

 شد:ی مختلف تقسیم میبرستان به چند مرحلهتی محاکم ها، بنا به مستندات نویافتهروال  رسمی در این جور پرونده»
 های دعوای حقوقی شاکی علیه متهم. ی پرونده( ارائه1)
 شوند.پذیرد، و در آن هویت طرفین محرز شده و آنها به دادگاه فراخوانده می( دادرسی اولیه صورت می2)
ند. رونوشتی حضور ایشان داری مدارک را اعلام میی دعوا، و عرضهشان برای اقامهدهند، رغبتشان را در دادگاه ارائه می( طرفین اظهاریه3)

 کند.ها را تصدیق میدر دادگاه یا قصورشان در تبعیت از احظاریه
شده از سوی متداعیان ]طرفین دعوا[ در خصوص شود: )الف( با ارزیابی  اسناد  ارائه( مدارک به طرق مختلف ]با وسایل مختلف[ احراز می4)

علیه برای جو یا استنطاق شاهدان؛ )ج( با فراخواندن  نیا یا سلف  قانونی  متهم یا مدعیوپرس مالکیت )یا تملک( بر دارایی مورد مناقشه؛ )ب( با
 ی متهم برای دارایی  مورد مناقشه: )د( با سوگند خوردن. دفاع از داعیه

 « ( اعلام داوری.5)
، ص. Res Orientales XXIV ،2016ی ، در نشریه«کلام و نمادها: اشیای ساسانی و آرشیو  تبرستان»ـ برگرفته از؛ ماریا ماتسوخ، 

 )تصویر: طرح جلد  شماره مربوطه( .147
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 ماتسوخ | رمزگشایی و شرح   ساخت  یک سپر با تصویری خاص| 4|
 

 ]روز سیزدهم  ماه[ تیرو روز  94به سال  آبان( ماه 1)
 ،زرَ ـسپینهَ گری از *، سپردیرانامی، پسر  گُشنسپدل( 2)
 [هَلیگ اسپهبدِ ]در سپاس   اسپهبددر خدمت  منزلگاه   1دیلانـدیلی ( در خانه3)
پیش شیء  مورد اختلاف ]مورد مناقشه[ را مدتی »به این ترتیب سخن گفت:  ش[ااش ]خویشکاریی مسئولیتره حیطه، درباهَلیگ( در 4)

 )گرفتم(
 سپری ]بود[]و آن[ ، رزـ*هسپینی دبیری اهل دهکده ،گُشنسپفرخاز ]گرفتمش[ ( 5)
= ] [ را بر آنخُورَنه دار  رص بالقُ  نقش  ] [ خورشیدچهر  ]یا  خ  ر تا عکس  ]آنرا گرفتم[ [، بانگَیزدان( متعلق به شهریار  تحت حمایت  خدایان ]6)

 سپر[ کامل کنم
 دادن  ام. او به خاطر ضرورت  بازپسسپر را پس نداده]هنوز[ ( از این رو، 7)
 ام است. برای آنکه( آن سپر، ]اینک[ معارض  قانونی8)
 دهم، حداکثر بازپس شنسپگُ فرخ( آن سپر را به 9)
[ ماه و]بیست رامِ ( تا روز  10)  2، به نزدش خواهم رفت95سال  فروردینیکمین روز ماه 
 بازپس خواهم داد گشنسپفرخ( آن سپر را به 11)
 شدن  ماه( و اگر جز این کنم، ]آنگاه[ پس از سپری12)
 ، باید دو سپر به او بازپس دهم:گفتهپیش]مقرر و مکتوب[  ( و روز  13)
 نامهنماپس خواهم داد. این سند پی گشنسپفرخدو سپر را به ]اگر چنین شود[ ( 14)
  زرَ ـسپینهَ * ده اهل وندادیزدان( بر اساس تایید و تشخیص کسی به نام 15)
 [ فَر؟؛ کوه]کُفَر کوفهَرممهور شد. برای آنکه قانونا  منعقد بشود  گشنسپدیل( با مُهر همان 16)
 قرارداد را چنانکه در بالا نگاشته شد مباشرت کرد. [ با آگاهی از این سوگند، و با تعیین  امور، اینکوفهر( مهر خود را بر آن زد. او ]17)

 
 شرح و تفسیر  طومار: 

مسئولیت؛ با نظر به وظیفه و ی یعنی ]کرداری[ بر اساس حیطه خویشکاری»، «اصطلاحات و عبارات فنی»ی بنا به توضیح ماتسوخ در پاره
عنوان ی مسئولیت، ظاهرا  به، توانش/کفایت/قابلیت/لیاقت، زمینهعهد و وظیفه»، خویشکاریی لیاقت/کاردانی/شایستگی. این اصطلاح، حیطه

                                                           
کاربست داشته تاریخی طومارها توانند در بستر هایش نیز میای از معانی مرتبط را بگیرد و سایر دلالتتواند گسترهدر آوانویسی  پهلوی( می nagãxیا  house)  خانَگ/خانهاین لفظ   1

شناسی(/گروه یا جمع ندان، سلسله/ تماشاخانه/ حضار، تماشاچیان/ برج )ستارهـ تالار مجلس )فرهنگ آشوری(؛ و نیز؛ منزل/ خا5ـ مجلس 4خانه تجارتـ3ـ دودمان 2_ خانه، سرا؛ 1باشند: 
ی محل  ویژه»کرد، یا آنرا « سرای یک دودمان»یا « دودمان»یک توان حمل بر آید، میجای دیل دیلان میرسد که هرجا این لفظ خانه از پی نامشناس(. در نتیجه، به نظر میی حقهزاره )فرهنگ

 انگاشت.« از یک دودمان ینشست جماعت

زبان امروز، به انتهای این جمله در سطر دهم ی فارسیپذیری بیشتر  سند برای خوانندهآید و صرفا  بابت فهممی (9در اصل در خط  قبل یعنی سطر شماره )« به نزدش خواهم رفت»ی پاره 2
هرچند ، تا حد ممکن وفادار بماند  کهنبندی اصلی  و جمله وارگی  خطوط خود طومارو قطعه جمه به ساختار نحویتا تر دیگر هم ناگزیر چنین عمل شده آورده شده است. در برخی جملات

سمی ابهام یاحتی به قیمت      ها.رفتن اندکی از روانی  برخی پارهاز دست  ق 
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( قانونا  الزامدر بستر قضایی با همان معنای پیش ēwarīhمترادف    ه ی مسئولیت و تعهد[ بآور، حیطهگفته ]قطعیت حقوقی، اعتبار؛ )قرارداد 
آمده، و نیز در  نیز های موبدانی وظایف و کارورزیرهست دربا، که کتابی انامگِ موبدانـخویشکاریدر کار رفته است. همین معناها 

که کتابی است سالاران، ـخویشکاریِ وَرهای مقامات رسمی و اداری؛ و در ی وظایف و کارورزی، کتابی دربارهنامگِ کارفرمانانخویشکاری
قانون   دولتی دقیقا  در کتاب مقامات قضایی و مسئولان رسمی  های ی تعهدات خاص راهنمایان یا ناظران/مباشران  سوگندخوردن. قابلیتدرباره

، از منزل دیرا، پسر  گشنسپدیل( به نام سپرگرساز )ـیک سپر»نویسد: می« سند بستر»ی ماتسوخ درباره« ساسانیان توصیف شده است.
شود. دلیل شکایت کشانده می دادگاهبه  ،همان ده ی  لااهاز  ،دبیر شنسپِ گُ فرخاز سوی  رزـهسپین* یکدهاهل ده دیلاندیل( ، دوده)=خانواده

( را بر آن بسازد اما هنوز کار خورنه) خورشیدی( را گرفته، تا تصویری از قرص بالدار گشنسپفرخاین است که سپرساز سپری متعلق به شاکی )
ی قضایی را در آن حوزه هَلیگ اسپهبدِ ی؟( رسمی  نماینده( در حضور )مقام وَری سپرساز )متهم( سوگند )را تحویل نداده است. سند اظهاریه

 (. هاخویشکاری اش است )بنگرید به پانویس مربوط بهای که این اسپهبد مسئولشود، حوزهشامل می
کند )اینکه او سپری از شخص ا سپرساز دلیل  اینکه چرا اتهامی علیه او اقامه شده را بیان می( ابتد1گیرد: )های زیر را دربرمیاین اظهاریه بخش

تحویلش  دادن  سپر و تعیین موعد دقیق برای( او پذیرای تعهد به بازپس2شاکی گرفته تا روی آن کار کند، اما هنوز سپر را پس نداده است(؛ )
داند که اگر تا موعد مقرر کار را تحویل  شاکی، پس از میلاد مسیح(؛ او خود را متعهد می 746/747)= 95، ماه فروردین  سال رامشود: تا روز  می

ی تاییدیه شده در این سند عبارتند ازهای بعدی  ضبطبه او بدهد. گام دو سپر به جای یک سپر ،خسارت ، ندهد، آنگاه در عوض  گشنسپفرخ
بر سند. سند همچنین با مهری  زرَ ـسپینهَ از ده * وندادیزدان، و احراز هویت  شخص، و نیز مُهر  گشنسپدیل( با مُهر  متهم، نامَگپیمانقرارداد )

ی سند، ظاهرا  این مقام رسمی الاجرا شود. بر طبق واپسین جملهشود تا سند قانونا  لازمرسمی )مُهر  مقام قانونی موسوم به( *کُفَهر ممهور می
 «سند سرپرستی و نظارت کرده است. شده در اینکسی است که بر سوگند  ثبت

ثبت و( زمان ضبط1های زیر را در این سند تشخیص داد: )توان بخشمی»افزاید: می« سند ساختار»ی ری دربارهی دیگماتسوخ همچنین در پاره
ها از جانب متهم و تعهددادن  ( پذیرش  اتهام5( نام و محل اقامت شاکی؛ )4( اظهاریه ذیل سوگند  متهم؛ )3( نام و محل اقامت  متهم؛ )2سند؛ )

( تایید  قرارداد 7ی متهم برای جبران خسارت  شاکی؛ )( تعهد  خودخواسته6ی شاکی تا موعدی مقرر؛ )خواسته خود  متهم برای تمکین از
( و 8( با مُهر متهم؛ نام و محل اقامت شخصی که هویت  شخص مدیون/بدهکار را احراز و مهرش را شناخته و تایید کرده است؛ )گنامَ پیمان)

 «نی ]قضایی[.تایید سند با مُهر  یک مقام قانو
 
شناسی  فارسی  های ساسانی، ریشهسکه»ی شناسی  دانشگاه فری برلین(، مقالهی بیشتر بنگرید به: ماریا ماتسوخ )دپارتمان ایرانبرای مطالعهـ 

 .195-164ص. ، ص2017، مجلد  Res Orientales XXVIی ، نشریه«میانه، و آرشیو طربستان
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یا ماتسوخ |12 بازنگری  طومار شماره |5|  دیتر وبر و مار
 

بر 737) 87-86هایی در تبرستان به سال ی دادخواهیاسناد  دادگاهی درباره  ، دانشگاه فری برلینپس از میلاد( | دیتر و 
با ماریا ماتسوخ است که از ایشان رسد ماحصل همکاری ثمربخش من آید و برای نخستین بار به طبع میبازنشر اسناد تبرستان که از پی می

گردد که اند. اطلاع ما از این اسناد به پروفسور ژینیو برمیهای ایشان بهره بردهها و بهسازیها بسیار از تصحیحبسیار سپاسگزارم. این برگردان
شر این متون را پذیرا شدند، متونی که خود هایی از این اسناد را منتشر کردند. ایشان هچنین از سر مهر بازنمجموعه متن 2012نخست در سال 

هایی احتمالی از آنها را در اختیار پژوهشگران قرار دادند. ما بسیار مرهون ایشان هستیم که این اسناد را به ایشان برای اولین بار تفاسیر و خوانش
 دنیای علم شناساندند و راه را برای مطالعات بعدی گشودند.

 
 ( 12ی ای تبرستان )سند شمارهبازنگری سندی از طوماره

 پس از اوی 1( ماه شهریور اَبَر سال هفتادویک  1)
[ یزدگرد  شاهان2)  ی ام  ماه[. نامه27شاه و روز  آسمان ]روز ( ]پس از درگذشت 
[ مهست  3) ه)خط دوم( رَز ـی *هسپیندهکده 2( ]شخص  هقانانی از د   گوشنَسپ فرخ( 4نام  او )ه: مردی کاران  د  و د 
 من؟[وهپناه مردی به نام  وَه]( مردی به نام  *رادزاد مردی به نام  یزدان4)
 رَزـگوشنسپ و دیگر دهقانان  ده *هَسپین( مردی به نام ایران5)
 آبی آنانی که کشته شدند از فرط کم)خط بعد( جا آمدند، به خاطر ( بدین6)
 خوراک بیشتر برای دام)خط بعد( بی در ده به خاطر  آنظر به کم ،71ای از همین سال ( در پاره7)
 شود: برای هر یک خانواده یک چنتهعنوان سنجه( برای این امر برآورد میای )به( چنته8)
 یگوشنَسپ )و برای( خانوادهی دیلارزد، دو دیگر آنکه برای خانوادهبیز جو می( ]که[ به قدر یک کَ 9)
 به ضرورت باید داد )و( من بنا که  شود[،]مقرر می( ایروَرز هر یک کبیز جو 10)
 رزـ( باید دقیقا  به هر کدام یک کرباس دهم برای بُن  ده  *هسپین11)
رو.12)  ( به مردی، به نام دیرا، پسر شیدوی، و به خاطر  تامین گ 
 گوشنسپ مُهروموم کرد.گوشنسپ این کاغذ را با مُهرهای فرخ( ایران13)

 
 شرح موجز:

 منتشر شد. رمزگشایی و از سوی فیلیپ ژینیو 2012تبرستان( نخستین بار در سال 12ی سند )موسوم به سند شماره این
 anābagīhی دهد که این خشکسالی با واژهمیلادی( گواهی می 722/723) میلادی 71این سند به یک خشکسالی سخت در تبرستان طی سال  

های عنوان وثیقه یا گرویی برای گرفتن  جوی اضافی از سوی خانوادهباید مقدار مشخصی کرباس بهشود که مشخص شده است. آشکارا مقرر می
 )برای معیشت، مواد خوراکی« ی اساسیوسیله»بایست چیزی چون شود که بُن میوسیله معلوم میرز داده شود. بدینـیادشده به بُن  ده *هسپین

                                                           
 پس از میلاد 722/723مقارن با  1
هتر، سردودمان، کلان و کهنسال و کدیور یا ریش 2  سفید و بزرگ  خاندان و دوده.شخص  م 
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توانستند به وقت ضرورت و نیاز، از آن)جا( ابزار و وسایل لازم را برداشت کنند تا برای رفع احتیاج ساکنان ( باشد که اهالی می]خزانه یا انبار[
 بایست درقبال این اعطا، گرویی بدهند.  دهکده به مصرف برسد، و از طرف دیگر، ساکنان می

اند به این قرار نسبت به برگردان  استاد ژینیو صورت گرفته )با همکاری ماتسوخ(خوانش  دیتر وبر رمزگشایی/هایی که در ها یا تصحیحویرایش
 هستند:

اسناد تبرستان محسوب ! ]به این ترتیب، این سند به لحاظ زمانی، فعلا  نخستین سند از مجموعه91است و نه  71ی سال دقیقا  خط یک: شماره
( تا زمان حکمرانی 88-79مهر )ـبُرزـر اسناد از تاریخ حکمرانی دادشود، در حالیکه دیگ( مربوط می72-60شده و به دوران حکمرانی  فرخان )

 اند. [( مرقوم شده109-89خورشید )
 .[Askēnrad] رَدخوانده شده است نه اَسکین [Haspin-raz*] رزـهسپین*خط دو: نام دهکده به صورت احتمالی ]به طور موقتی و با دودلی[ 

چرا واش چونشود در باب درستیمیو زاست ]دست و بخشنده و سخی به دنیا آمده[ مسئلهکسی که گشاده»خط چهار: *رادزاد )؟( ]به معنای 
 توان آنرا به صورت وَه]من[ بازخوانی/بازسازی کرد.شدگی دارد اما نیک میپاکافتادگی و کرد[ ــ نامی که در انتهای خط آمده نیز هرچند 

، در «آبیبی»صفتی است به معنای an-ābag رود که مبتنی بر یک صورتبندی  قیدی به شمار می anābagīhی خط شش و خط هفت: واژه
ی قابل توجه ای است که بر طبق همین صفت ساخته شده است. نکتهشدهبندی  برآهنجیده یا استخراجدر خط هفت صورت anābagīhحالیکه 

 بدون سرکش. pده است و نه چون خط ششم با دار نوشته شسرکش pاین است که در خط هفت این واژه با 
 بنگرید به wāšی خط هفت: برای واژه

 Berk. 45, 2bis. 6. 8. NP wāš (واش) ([Vullers, Steingass] هرچند اثبات نشده(, Māz (ماز). wiis, Semn. wos vs. Pahl. 
waxš, but cf. Pahl. [P] wāš (CPD). 

 (.CPDاست )« ارج/ارزش، برآورد/تخمین» به چم   wahāg burdenخط هشت: اصطلاح 
 .Berk ،46 ،4کردن در برک بنگرید به طرز هجی Ĵud-Ĵudخط ده: برای ترکیب  

ی کرباس، به خاطر در ابتدای واژه« ک»ضبط نشده است.  CPDمیانی نوشته شده که در « ـبـ»ی کرباس در غیراینصورت با خط یازده: واژه
ی کتان، پارچه محکم ای دارد، کرباس: پارچه یا رخت از کتان سفید؛ جامهشکسته« سَر»بالا سمت چپ  حرف، ی محوشدن  جوهر در گوشه

 [.Steingass]نک. « کتان
سخن رفت( دال بر گرویی است که باید در « نامی پسر  شیدویدیراـ»)آنجاکه از « کردن رایگروگان»خط دوازده: اصطلاح  انتهایی  طومار، 

 جوی اضافی گرفته شود. ازای دریافت
 منبع:

Dieter WEBER, 'Two Documents from Tabarestan Reconsidered (Tab. 12 and 26)' and 'Court Records of 
Lawsuits in Tabarestan in the Year 86/7 PYE (737 CE): A Philological Examination', in Res Orientales, Volume 
XXIV: Words And Symbols: Sassanian Objects And The Tabarestan Archive, Edited by Rika GYSELEN, 2016; 
122-123; 185-187. 
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 (2019| ماتسوخ ) سرقتادعای  ی ازمورد| 6|
 

های کامل بر شما بوَد )خط ، درودها و شادی2و سرورِ پریشوارگر 1درَ ، خورشیدـونداد( 2نماز! ) ،یادهزار انوشه دِ خِردزا( بر برادر بسیار محترم 1)
( دیلانـدیل سرای، در رَزـهَسپین( از ده *4) گوشنسپفرخدبیر، پسر  پیروزِ ـبُرزین ø( والامقام! ]خداوندگارا![ 3سوم( ) ، به تن خویش )شخصا 

( به خاطر تقاضای تعویق 6) پیروزـبرزینتی به حضور من آمد: ها[ به خاطر شکایها و تزئینها، زینتنگار ]نقاش  پیرایهـ( به همراه پیراسته5)
، آتَرس، پسر *گوشنسپداد( اندر این رویداد: کسی، نام او 7آمد )]نزد من[ خواستنی که قانونا  منعقد شده بود در خصوص آن پیشه و خشنودی

با اعمال  رزـهسپین( از ده *9) آزاددلپسر  یزدسر، و کسی نامش ویشتاسپ، پسر دادراست( بردارش، و کسی نامش 8نامی )ـیزدهمراه با 
ها ها )زیورها( و پیاله، پیرایهپیروزـبرزینی «برگزیده»( پادیخشای( همسر )10، )دیزاخشونت و خروش از یک تن )خط دهم( زنی نامش *

را پاره کرده که ایشان آن مشک استاتر،  500گی به ارزش ، جملجای داشتند شده در یک مشک( و اموال دزدیده11ها( سرقت کردند، ))جام
جو در همه جا و وبه سرقت بردند. قصد این نامه )خط پانزدهم( از طرف من به شما والامقام )خط چهاردهم(، تقاضای پرساموال را ( و 12)

ده باشد ــ که تک تک این مردان خواسته شوند و تا ( مگر آنکه این فرموده برای آن اموال )قبلا( داده ش13بررسی صورت اموال هر کس است )
شوید  پیروزـبرزین( در غیر این صورت ممکن نخواهد بود که مانع شکایت 15صورت گیرد ) پیروزـبرزین( رای و دادوری بهر خشنودی 14)
( اگر این 17ه حضور من داده شود. )( و از این شکایت پشتیبانی خواهد شد و در خصوص این مورد فرمان داده شده است که پاسخی ب16)

رسد که ایشان و )سایر( مردان را فراز فرستادن مناسب ( به نظر نمی18، )آنوقت( )]باشد[ شکایت کرده پیروزـبرزینموضوع همانطور است که 
( و )سایر( مردان 20) دادگوشنسپاز ی این مال درباره پیروزـبرزین( چندوچون  )خط بیستم( شکایت 19والامقام! ]خداوندگارا![، ) øباشد. 

ی این ( و به وسیله21ی او شنیده شد، موضوع برای آنها )خط بیست و یکم( روشن گشت ))باید بررسی شود( و )اگر پس از آنکه( اظهاریه
به همان نحوی ]بود[ که  اظهاریه موضوع به گوششان رسید )به عرض ایشان رسید(، اگر )چندوچون( پیدا و مبرهن بود )خط بیست و دوم(، ]و[

سپری شد،  وَهرام( و آن مردان باشد، )آنگاه( پس از آنکه روز 23) دادگوشنسپاعلام کرده بود، یعنی اگر آن اموال در اختیار  پیروزـبرزین( 22)
( به 25که او از طریق دادستان )، و )چون( پیروزـبرزینبودن  مدرک( به سبب بی24باید به رایی رسیده و دادوری درخور باید انجام شود. )

[ این مورد را 26رضایت تواند رسید، اگر مدرک و گواهی پیدا شود، اندر این فرمان است که آن گواه مضافا  ثبت و ضبط گردد. ) ( گواه ]یا مدرک 
گر )به ترتیب( نام ببرد تا اقدام ( از مردان دی27بفرمایید )خط بیست و هفتم( ) دادگوشنسپتان ثبت نمایید، نیز به صریح و روشن در پاسخ

، وَهمن( این نامه در ماه 28به آن مرد بازگردانده شوند )خط بیست و هشتم( )پیروز ـبرزینقانونی در خصوص آن اموال انجام شود تا آن اموال با 
د و سرورِ رَ ، خورشیدـونداد( 31و نماز! ) یادهزار انوشه خِردزاد( و بر برادر بسیار محترم 30( فرموده شد. )29) وَهرامو روز  104به سال 

 .پریشوارگر

 

                                                           
ها صلاحیت قانونی بسیار داشته از جلمه صلاحیت بازنگری که در دادخواهی رودهای دینی در کنار موبد به شمار میترین مقامیکی از بلندمرتبه رَدبنا به وصف کتب قوانین ساسانی، این لفظ،  1

دهد، به رغم تغییرات احتمالی پس خواهی. داور یا قاضی بنا به آنچه محتوای سند نشان میهای فرجامی دادگاهدادور( و سرپرستی و اداره های فروتر )موسوم بهیا تغییر داوری  قضات دولتی  رده
 از فتح مسلمانان، این منصب سطح بالا را در دادستانی  این ناحیه در قرن هشتم میلادی، احراز کرده است. 

شرسند، با واریانتای که دشت و کوه و دریا به هم مین/تپورستان  قدیم و شاید منطبق با آن، اشاره به ناحیهجای کهن در تبرستان/تبورستانام2 ش، فدشوارگر، هایی چون پتشخوارگر، پات  هُوار 
شواژه»بذشوارجر، فرشوادگر، برشوار، فرجوارجر؛ نک. هوشنگ اعلم،  ش و تحول سپسین آنی فارسی باستان  پات   «.هُوَر 
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 755/756یزدگردی )=104)یازدهمین ماه سال(؛ سال  وَهمن)بیستمین روز  ماه(؛ ماه  وهرامتاریخ: روز  .سند بستر قانونی و اقتصادی
[، که رشیدخوَ ـوینداد] خورشیدـندادوی دیگری است مشتمل بر یک درخواست ]تقاضا[ یا امر از فردی مشخص به نام میلادی(. این سند نامه

بَ در کنار   درَ های کتب قانون ساسانی، دار است. بنا بر توصیفعهده گررپریشوا[ را در rad]رَد منصب  ی دینی بود و یکی از مقامات بلندپایه دمو
تر پایهکرد، و از جمله توانایی تجدیدنظر در قضاوت قضات دونبا برخورداری از صلاحیت و اختیارات قانونی وسیع در روند دادرسی مداخله می

رغم تغییرات احتمالی ساس محتوای اسنادمان ارزیابی کنیم، به( و نظارت یا ریاست محاکم استیناف را داشت. اگر بنا باشد بر ادادوَر)موسوم به 
، که دزادرَ خِ رفت. نامه به همچنان در قرن هشتم میلادی منصبی بلندپایه در نظام قضایی این ناحیه به شمار می رَدپس از فتوحات مسلمانان، 

( نیز نامش به میان آمده بود؛ او مامور مسئول امور 21ره شمای پیش )یک متصدی و مامور است، ارسال شده؛ او همان کسی است که در نامه
  است. هلیگدر * پریشوارگرقضایی و در خدمت شاه 

ی پرونده تقاضای تحقیقات دهد که شکایتی در حضور وی تنظیم شده و دربارهگزارش می خورشیدـونداد، ادای احترام پس از درودفرستادن و
. او برای تنظیم دیلانـدیل، سرای رزـهسپینی *، اهل دهکدهگوشنسپفرخ، پسر است پیروزـبرزینبه نام  پرآوازهکند. شاکی یک دبیر محلی می

رود، می درَ گری[ است به سراغ و صنعت اش هنرکاری ]صُنعنگار[ که پیشه]پیراسته« هانقاش پیرایه»و ثبت شکایت، شخصا  و با همراهی یک 
ی وی هستند. دلیل  به همراه آوردن  شود کار دست او و ساختهها در سند ارجاع داده میتر بدانکسی است که اشیایی که سپس «هنرکار»این 

ها یا زیورآلات و غصب  غیرقانونی  پیرایه اشعلتشود؛ تر میدر اینجا گفته نشده اما بعدتر از خلال ماهیت دعوی معلوم گفتهپیشنگار  پیرایه
اشاره داشته باشد، اما برگردان  این واژه به صورت « هاجامه»البته ممکن است به « هاجام»ی شاکی است )واژه پادیخشاییِ ی از همسر هایجام

همان اصلا  نگار  یادشده در متن نشیند(. این فرض چندان دور از ذهن نیست که پیرایهجام، و معادل با پیاله، کاسه، ظرف بیشتر در اینجا می
ی صنف و ، و به همین خاطر به عنوان شاهد و نمایندهساختهشده را های دزدیدههای مسروقه، و نیز جواهرات و جامباشد که آن پیرایه کسی
به آنجا آمده، احتمالا برای آنکه تایید کند آن زیورها و اشیای مسروقه را او برای همسر شخص شاکی ساخته بوده  پیروزـبرزیناش همراه پیشه

ی زمانی  دوره»( او خواستار یک 1کند: )اش دو تقاضا )خواسته( مطرح میی دادخواهیحال و ارائهبا تکمیل و تنظیم عرضپیروز ـبرزینت. اس
 توانیم بهشود اما میی صنعتگر. دقیقا این موضوع تشریح نمیشود، خاصه در مورد صنف و پیشهمی« افتادنبه تعویق»یا « انتظار یا صبرکردن

هایی مالی شده و سرقتی دارد، این عهد و الزام احتمالا پرداختطور معقولی استنباط کنیم که شاکی یکجور الزام و عهد در قبال اشیای ساخته
مه کند )احتمالا تا وقتی که رای صادر و پرونده مختواند، و او به خاطر همین از محکمه تقاضای تاخیر میهستند که هنوز کاملا  انجام نشده

برگردانده « رضایت»این واژه عموما  به صورت «. قانونا  مقرر و الزامی شود»است که « رضایت یا خشنودی»( به علاوه، او خواستار 2شود(. )
ی توان چنین انگاشت که شاکی ــ علاوه بر تحقیق  پرونده به واسطهتوان آنرا اصطلاحی فنی راجع به روندی خاص دانست. میشود و میمی
، که رزـهسپینقرار توصیف شده است: چهار مرد از ده *داده است، رخدادی که بدینموران رسمی ــ در پی  استرداد مال و جبران خسارت رخما

ز اشیاء زورگیری کردند؛ آنها با اعمال قلدری و فشار دو سنخ ا دیزاوی به نام * پادیخشاییِ برد، با اعمال خشونت از همسر او دقیقا  از آنها نام می
ها، که ها/کاسهها/زیورها/جواهرات و جامطور محتمل )و نه قطعی( چنین برگردان کردیم: پیرایهرا زورگیری کردند، که ما با ملاحظه و به

اموال رسد. اشخاص متهم این اشیا را از مَشکی به چنگ آوردند، آنها مشک را چاک داده و شان به پانصد استاتر میرفته سرجمع قیمتهمروی
؛ آتَرس، پسر *دادگوشنسپ( 1اند: )گفته متهمی پیششدهی دعوی علیه این چهار مرد است که به اعمال توصیفرا ربودند. دادخواهی و اقامه

 [.آزاددیل] آزاددل، پسر یزدسر( 4؛ )ویشتاسب، پسر دادراست( 3، برادر او؛ )یزد (2)

م  گفتیم، زنان در آن دوره به وسیله 21چنانکه پیشتر در بستر سند  شدند، که در ( در محاکم نمایندگی میسالارموسوم به یا مردشان ) مذکری قی 
 ییا رساننده همسر پادیخشایی  اوست که مورد دستبرد قرار گرفته(. پیک دیزاو رود )شاکی به شمار می دیزاشوی  * پیروز،ـبرزیناین پرونده همانا 

ی انداختن  تحقیقات درباره( به جریان1سازد: هدف این نامه چنین است؛ )ی این رقعه را هویدا میجانبه، ابتدا مقصود  سهخورشیدـونداد درَ نامه، 
رسی در حضور شخص حال و دادجوی اشخاص متهم به این زورگیری و سرقت، و نیز فراخواندان متهمان به استعماع عرضوپرونده با پرس

ای داوری کند که رضایت باید به شیوه خردزاد، که احتمالا یعنی «دست از شکایت بردارد پیروزـبرزین»( دادن حکم در این راستا که 2وی؛ )
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( 3خواهی منجر شود. )ی بعد به استیناف یا فرجامتواند در وهلهشاکی کاملا برآورده گردد، و با وی مخالفت نورزد، زیرا مخالفت با حکم می
، طرح و بررسی شود. به خورشیدـونداد نامه، یشود که پرونده در محضر پیک یا رسانندهمیاگر شکایت در مورد دوم تایید شود، فرمان داده 

(، والامقام قضایی  بعدی و مسئول خردزاد)پس از  خورشیدـوندادکه شاکی با حکم اولین مقام مخالفت کند، آنگاه خود رسد در صورتینظر می
 تنظیم شکایت باشد.

های ذیل را دهد تا بر اساس آن عمل کند و سنجشمی ردزادخی نامه یعنی دستورهای اکید و دقیقی به گیرنده درَ سپس، از پی این توضیحات، 
و سایر مردان  دادگوشنسپی شنیدن اظهارات وی از جانب متهم به وسیله پیروزـبرزین زدن  شرایط  شکایت( بررسی و محک1صورت دهد: )

صریح و »( ثبت گواه و مدرک به طور 3ته باشد؛ )های شاکی تناظر داش( داوری و حکم دادن به این شرط که شرایط پرونده با توصیف2متهم؛ )
متهم تا از  دادگوشنسپِ نظر نماید(؛ امر کردن به ی ابزار قضایی صرفوسیلهکه بتوان رضایت شاکی را احراز کرد )تا از شکایت بهطوری« روشن

گسیل نماید طوریکه اقدام قانونی را بتوان اعمال  ،یروزپـبرزینکسانی که در این پرونده دست داشتند نام ببرد و آنها را جملگی به نزد شاکی ، 
توان تصور کرد که شرایط پرونده نیازمند استفسارهای بیشتر و نیز تنبیه مقصرها است، البته به کرد. دلیل دستور آخر در سند ذکر نشده اما می

برای این زورگیری از جانب همسر شاکی مطرح نشود. ی سرقت باشد و هیچ دلیل قطعی دیگری شرطی که این رویداد صرفا  عمل بزهکارانه
توانند استدلال کنند که اشیای کند، اما متهمان میزنی نمیی هیچ دلیل دیگری برای این عمل گمانه)غافلگیرکننده نیست که سند درباره

اند. شان عودت یافتهحقند، بل صرفا  به مالک ذیاحق آن اموال سرقت نشدهاند، و آن اموال از مالک ذیشده در اصل اموال خود آنها بودهغصب
نگار است، دهد که چرا شاکی با خودش یک شاهد به محکمه برده است، که همانا نقاش زیورآلات یا پیراستهاین امکان همچنین توضیح می

 باشد.(  یل و گواه، و اثباتی بر حقانیت ویی شاکی را دلی آن اقلام مسروقه است و به آنجا آورده شده تا داعیهیعنی کسی که فرضاَ سازنده

( نام، منصب و محل 2)( نام گیرنده و ابراز احترام و درود؛ 1، که در بالا آمده( است: )21: ساختار این سند مشابه با سند پیشین )ساختار سند
( )بخش اصلی نامه: توصیف پرونده( شامل؛ )الف( نام، پیشه، و محل زندگی شاکی؛ )ب( محل 3و ابراز درود و احترام به وی؛ ) زندگی پیک

دادرسی و مامور مسئول؛ )پ( اسامی و محل اقامت متهمان؛ )ت( محتوای شکایت؛ )ث( اظهار شکایت و تقاضای بررسی و کسب رضایت؛ 
ی پیشبرد اقدامات قانونی و هایی در باب نحوهاز گیرندگان نامه برای انجام تحقیقات محلی؛ )ح( فرمان کج( مقصود نامه؛ )چ( تقاضای پی)

 .رساننامه ( اسامی گیرنده و پیک5و روز؛ )( زمان: ماه، سال 4روند دادخواهی؛ )
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 ماتسوخشرح   رمزگشایی و | تبرستان 27شماره طومار   |7|
 

رد[ دبیر، پور  رامیشنگیرد ]نگاهروز هفتم  هر ماه(: نیگاه، مرداد/اَمُردادو روز  اَمورداد ) 107سومین ماه  سال( به سال خرداد؛ هُرداد )[ ماه 1] -ـگ 
 خُسرو[؛ که   ـرامینپسر  )خوسرو( ]

 محضر  بُرز در روستای گَبرویم در دشت از پوزَگـ[ در *اَسپ2]
هایش ی خویشکاریگفته[ در پیشگاه کسی که این عرصهپَریشوارگر اقامت دارد، شاهی که در *هَلیگ هست، او ]دبیر  پیشبانَگ شاه  [ یزدان3]

 من قبلا  »شاه[ چنین گفت: =است ]
 گُرد[ است درگورد ]اسبـگوشنسپ، که دبیری اهل ده  *اَسپاستاتر از فرخ 3( پولی به ارزش 5[ فراز گرفتم )خط 4]
 دیلان. )در خصوص( ضرورت بازپرداخت  آن پول ]... ... ...[ـیل[ سرای د5]
 خواهم داد ]... ... ...[گوشنسپ بازپسام. ترتیبی که باید اینک مقرر شود چنین است: من آن پول را به فرخ[ زار و درمانده6]
 استاتر 3: آن پول به مبلغ 107[ تا روز  آسمان از ماه  تیر  همین سال 7]
 خواهم داد. اگر تا موعد مقرر چنین نکنمگوشنَسپ بازپسفرخ [ را به8]
 [ اگر آنطور که در بالا نوشته شد تا آن موعد چنین نکنم، آنگاه آن پول را به دو برابر خواهم پرداخت. اگر سزد که او9]
سوم آن پول متعلق است به پور  )؟( او، که من ـ(: یککرد، پیمان11[ آن مبلغ را به گوشنسپ دهد، پیمانی در مورد آن پول مقرر باید )خط 10]

 آنرا از ده *هَرگَهل خواهم پذیرفت )او خواهد داد(
 گوشنسپ،( به فرخ12، )وقتی( موعد پرداخت پول شد. )اگر( او )=پسر( آن پول را بازپس ندهد )خط [ با محصولات بذرافشانده11]
 شده،ی مکتوبنامهگوشنسپ پرداخت خواهم کرد. این پیمانخ[ آنگاه من آن مبلغ را از روی پول خودمان به فر12]
 پوزَگ را دربردارد، کهخسرو اهل *اَسپگرد  دبیر، پور رامینی نگاه[ اظهارنامه13]
رد  دبیر مهر شد. برای آنکه این رای قانونی شودنامه توسط همان نگاهزید، و این پیمانجا می[ در همان14]  گ 
 آن نهاد ]... ... ...[ [ ن.ن. مُهر بر15]

 
 بافت حقوقی  سند

 میلادی( 758/759)= 107تاریخ: روز امرداد )هفتمین روز(، ماه  هُرداد )امروزه؛ خرداد، سومین ماه(، سال 
ین شخص کند، وامی که ارود، اما تعهد  خودجوش یک بدهکار به بازپرداخت مبلغی وام را ثبت میبستر: این سند یک پیمان وام به شمار نمی

آمد[ اما در موعد مورد توافق در قرارداد  وام بازپرداخته ی پرداختش برمی]باید قبلتر از عهدهش آوردمیبایست پیشتر در موعدی از گرو درمی
یک دبیر شود. بدهکار گیرنده[ و محل اقامتش ذکر میگیرنده ]وامشود، اسم قرضنشده است. این سند با تاریخ  دقیق ثبت و ضبطش شروع می

( نیگاه رد[، پور  رامیشنگیرد ]نگاهاست با اسم  )کمابیش خاص  بُرز پوزَگ واقع در دشتـی؟( *اَسپخسرو[، از اهالی )دهکدهخوسرو ]رامینـگ 
دگی به این امور مسئول رسی این شخصکند، شود( اظهاراتش را بیان می)که اسمی از او برده نمی سئولی گَبرویم. او در پیشگاه یک مدر ناحیه
 مقروض ]بدهکار[ با جزئیات به قرار زیر است:فرد  وارگر در *هلیگ است. اظهارات ی شاه پریشدر ناحیه

گرد، از سرای ی *اسپگوشنسپ )ساکن دهکدهاستاتر را به رسم وام از دبیر فرخ 3شود که بدهکار قبلا مبلغ ، معلوم می4و  3های ـ در خط1
شود و پیشتر توسط ماریا ماتسوخ و دیتر وبر به گرد اسم مکانی است که مدام در اسناد تبرستان از آن یاد میت. ]*اسپدیلان( گرفته اسدیل

های فراوان خواندن طومارهای خط رَد خوانده شده بود. دشواریـرَز، و بازهم پیشتر، توسط فیلیپ ژینیو به صورت *اَسکینـصورت *هسپین
ها ضمن تفسیر دقیقتر طومارها باید به برد، در نتیجه این خوانشهای نادقیق )خاصه در مورد اسامی( راه می به خوانشی پهلوی نهایتا  شکسته
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-ها ]قرضگشنسپ، احتمالا یکی از آن داینی سابق در این سند، دبیری به نام فرخدهندهمرور زمان تصحیح و بازنگری شوند.[ بستانکار یا وام

تبرستان نیز آمده است.  18رود که بنا به اصول متعارف به محلیان وام داده، چنانکه نام او به عنوان داین در سند شماره می ها[ به شماردهنده
)خواستَگ(  xwāstagثبت شده است، که اصطلاح پهلوی  NKSYنگار  در این سند همواره با ایده« پول»کار رفته برای جالب آنکه اصطلاح به

ماده، چیز، شی قانونی، مال و »اش به کاربرد متعاقبش در متون حقوقی و اسناد تبرستان(، کاملا و دقیقا  متمایز از سایر معانی به این معنا )بنا
 است. « دارایی

نکته ( است که نتوانسته است کل مبلغ بدهی را در موعد مقرر پرداخت کند )این zarīg« )و زاری اندوهگین، و پر از غم»( او 6-5ـ )خطوط 2
 توان بطور مقبولی استنتاج کرد(.اند ــ میهای خط پنجم ــ که به صورت ]... ... ...[ نشان داده شدهرا به رغم افتادگی

حداکثر تا روز  »دهنده بپردازد: گوشنسپ  واماستاتر وام به فرخ 3داند که تا موعدی مشخص مبلغ . او خود را دیگر بار ملزم می8تا  6ـ خطوط 3
 «میلادی(. 758/759)= 107مین روز  ماه( از ماه  تیر )چهارمین ماه سال( از سال 27) آسمان

پردازد. تا این دهد که اگر از بازپرداخت مبلغ وام به داین تا موعد مقرر قصور ورزد دو برابر  مبلغ وام را می؛ وانگهی، او قول می9-8خطوط  -4
-ی پستوان دربارهشوند، آنقدر که تنها می( بسیار ثقیل و فشرده می12-9ما خطوط بعدی )واپسین اظهار، مفاد طومار کاملا واضح است. ا

گرد، سهمی رسد که بدهکار، یعنی نگاهی روابط خانوادگی یادشده در طومار حدس و گمان زد. به نظر میها و عهدها و ضمنا دربارهی الزامزمینه
گوشنسپ  داین ]بستانکار[ است. این سهم در محصولات معادل رگَهل دارد که متعلق به پسر  فرخدر کشتزاری واقع در روستای دیگری به اسم *هَ 

ای )با این پسر؟( در خصوص نامهسوم  پولی که بدهکار به بستانکار مدیون است، یعنی، معادل است با یک استاتر. بدهکار پیماناست با یک
گرد را ابتدا به خود این بدهکار تحویل دهد، باید آن سهم را سپ به جای اینکه سهم نگاهگوشنبندد: پسر فرخسهمش در محصولات کشتزار می

از »داند که کل بدهی را گوشنسپ برسد، تا وقتی که کل وام مسترد گردد. اما بدهکار نیز خود را متعهد میمستقیما  به دست داین یعنی به فرخ
 اش است بپردازد.انوادهیعنی از روی پولی که در اختیار خ« 1روی پول ما

 
 ساختار طومار؛

 ـ تاریخ ثبت و ضبط سند.1
 و محل اقامت بدهکار. پیشهـ نام، 2
 ـ سرجمع مبلغ وام.3
 و محل اقامت بستانکار. پیشهنام،  -4
 کوتاهی  بدهکار در پرداخت وام. -5
 درصورتی که تا موعد مقرر کل مبلغ را عودت ندهد.تعهد بدهکار برای بازپرداختن وام در موعد مشخص و بازپرداخت دوبرابر مبلغ  -6
 های ویژه در خصوص پرداخت.توافق -7
 نامه یا قرارداد با مُهر  بستانکارتایید پیمان -8
 تایید  سند با مُهر مامور قانونی )که نامش معلوم نیست.(     -9
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 تصاویر
 

محل کشف اسناد، غار  مربوط بهنسبتا  نزدیک از شوند، نماهایی از دور، و ی احمد باوند در اینجا منتشر میاجازه سه تصویر نخست، که با
ند؛ دهرا نشان میاش بقایای معماریقسمی از و متر،  4و عمق  10، طول 12به ارتفاع حدود  درون غار، آثار تخریب  بنای و ،)فرامرز( خانهطاق

ی مورد ارجاع ما که ماتسوخ، وبر، ژینیو و دیگران در آن های مجلهیکی از شمارهجلد  هایی از خود  طومارها هستند و نیز تصاویر بعدی عکس
  نویسند.ی این آرشیو کهن نوشته و میدرباره
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